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  چكيده 
منجـر بـه ايجـاد      رب كه هـر كـدام بـه طريقـي           هر دو مقولاتي هستند زاييده نظام سرمايه داري غ        » طبقه اجتماعي «و»نوگرايي «

از بحث حاضر تبيين تضاد بين سنت و نوگرايي بر مبناي يكي از زمينه هاي اصلي تضاد در هدف .چالشهايي در جامعه مي گردند
يد درپي آن است كه نشان دهد يكي از عوامل به وجود آورنـده يـا تـشد                مقاله حاضر   به بيان ديگر  جامعه يعني تضاد طبقاتي است      

و ارزشهاي نوگرايانه،  تضاد موجود در نحوه نگرش، بينش و نظام ارزشي افراد متعلق به طبقات     كننده تضاد بين نظام سنتي جامعه       
مختلف اجتماعي مي باشد و در نتيجه مي توان با كاهش فاصله طبقاتي، تـضاد بـين نگرشـهاي موجـود در زمينـه سـنت گرايـي و                         

  . نوگرايي را نيز كاهش داد
اي جامعه مدرن را پيامدهاي     مكتب تضاد كه ويژگيه   ) 1: ن جامعه شناختي قابل تبيين است     لاك حوزه    قالب دو   موضوع در  اين

 شناخت كه در پي تبيين جامعه شناسي)2 جامعه صنعتي، نظام سرمايه داري و روابط اقتصادي حاكم بر جامعه مي داند گريز ناپذير
  . ن استزمينه هاي اجتماعي شكل گيري آگاهي مدر

 مـصرف گرايـي، انتقـاد گـري، فردگرايـي،          سـودجويي،  نـوگرايي در نـه شـاخص عقلانيـت،        طي يك پژوهش ميداني     
 مورد سنجش قرار گرفته كه از مجمـوع      در قالب طيف ليكرت،   شدن و علم گرايي،     في  آزاديخواهي، نگرش دموكراتيك، عر   

 از  نمونـه بـه شـيوه سـهميه اي      382بدين منظور .  به دست مي آيد     آنها نمرات افراد در هر يك از اين شاخصها، نمره كل نوگرايي          
تعلق طبقاتي افراد مورد مطالعه نيزبراساس شاخـصهاي   .بين شهروندان ساكن مناطق ده گانه شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند    

ليـل رابطـه بـين طبقـه        منطقه محل سكونت و مالكيت مـسكن و خـودروتعيين گرديـد ودر نهايـت از تح                ،  درآمد،تحصيلات،شغل
   :  زير به دست آمدنتايجاجتماعي و نوگرايي  

  .  درصد، رابطه معني دار مشاهده شد5 با سطح معني داري بالا و سطح خطاي كمتر از بين طبقه اجتماعي و عقلانيت
. رابطـه معنـي دار اسـت      بين طبقه اجتماعي و سودجويي رابطه معني دار مشاهده نشد و بين ساير شاخصها با طبقه اجتماعي نيز                   

 نشان مي دهد كـه دو طبقـه بـالا و پـايين بيـشترين                ،  مقايسه ميانگين نمرات طبقات مختلف به صورت دوبه دو، طي آزمون توكي           
در كل مي توان گفت . ميزان اختلاف را در نگرش به شاخصهاي نوگرايي دارند و طبقه متوسط بينشي نزديك به طبقات بالا دارد  
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 مثبت تر خواهد بود و مي توان اميدوار بود كه كاهش فاصـله   بالاتر باشد نگرش افراد نسبت به نوگرايي نيز     ماعي  اجتطبقه  هر چه   
 .سوي ايجاد جامعه اي مدرن باشد به ثرقاتي، گامي مؤطب

   
هي، نوگرايي، طبقه اجتماعي، عقلانيت، سودجويي، مصرف گرايي، انتقادگرايي، فردگرايي، آزاديخوا :واژه هاي كليدي 

  .نگرش دموكراتيك، عرف باوري و علم گرايي
  

  مقدمه 
در  » انقلاب صنعتي بريتانيـا « اكثر جامعه شناسان  

 .قــرن نــوزدهم را ســرآغاز دوران مــدرن مــي داننــد
جريان نـوگرايي از بطـن جوامـع غربـي برخاسـته و             

. ين جوامع مي باشدمنبعث از شرايط ويژه اقتصادي ا
ان نشان داد كه همـه   به خوبي مي تو   به عبارت ديگر  

ــوگرايي    ــان ن ــدايش جري ــايي كــه در پي آن ويژگيه
دخيل بوده انـد بـا مجموعـه اي از تغييراتـي ارتبـاط              
دارند كـه هـسته اصـلي آنهـا را تحـولات اقتـصادي            

در مـسير حركـت     تشكيل داده است و جوامع غربي       
نظـام  تدريجي خود به سمت توسعه و صنعتي شدن،         

داري را نيـز    د سـرمايه    ارزشي متناسب با نظام اقتـصا     
 اما در كشورهاي جهـان سـوم وضـع          . بسط داده اند  

ن كـشورها توسـعه     در اي ـ . به گونـه اي ديگـر اسـت       
 نوسازي از غرب وارد شـده       فرآيندصنعتي در قالب    

است و نوگرايي به عنوان پديده اي بيگانه، بـا بـستر            
فرهنگي و نظام سنتي ايـن جوامـع در تعـارض قـرار             

جـايي كـه افكـار و عقايـد مـدرن           از آن . گرفته است 
حول اقتصاد مدرن سرمايه داري شـكل گرفتـه انـد،           
مــي تــوان گفــت كــه ريــشه اصــلي تــضاد ســنت و  
نوگرايي در كشورهاي در حال توسعه نيز تضاد بين         

  بــا اقتــصادي بــومي ايــن جوامــع-شـرايط اجتمــاعي 
  . شرايط زمينه ساز جامعه مدرن مي باشد

عوامل مختلـف   تضاد سنت و نوگرايي در قالب       
ــون     ــواملي چ ــه اســت و ع ــرار گرفت ــين ق ــورد تبي م

ــسلي « ــأخر فرهنگــي«، »شــكاف ن ــوان . . .و»ت ــه عن ب
عوامل تـشديد كننـده ايـن تـضاد مـورد تبيـين قـرار               

يكـي از عـواملي كـه مـي تـوان تـضاد             . گرفته است 
سـنت و نـوگرايي را در چــارچوب آن مـورد تبيــين    

ه منجـر بـه      تضاد طبقاتي بين افراد است ك      ،  قرار داد 
بـه  . تضاد بين نگرشـها و ارزشـهاي آنهـا مـي گـردد        

موقعيـت اقتـصادي يـك    عبارت ديگر همانطور كـه    
ن مي توانـد تعيـين كننـده نظـام          لاكجامعه در سطح    

رد  اعتقادي آن جامعه باشـد، در سـطح خ ـ         ارزشي و 
 ، نيز مـي تـوان گفـت كـه موقعيـت اقتـصادي افـراد              

. قرار مي دهد  نگرشها و طرز فكر آنها را تحت تأثير         
تأثير تعلق طبقاتي بر طرز تفكر و جهـان بينـي افـراد             
به قدري پذيرفته شـده اسـت كـه بـسياري از نظريـه              

 محـور اصـلي تعريـف       ،  پردازان قشربندي اجتماعي  
طبقه اجتماعي را طرز نگرش و رفتار افراد مي دانند          
. و بعــد ذهنــي را مقــدم بــر بعــد عينــي مــي شــمارند 

ــازر نكــور« ــه  »رز ســاند« و » ه ــن نظري ــه اي  از جمل
 در »طبقــه اجتمــاعي«پــردازان هــستند كــه معتقدنــد 

درجــه اول گروهــي از افــراد اســت كــه نگرشــها و  
بـه عقيـده آنهـا، موقعيـت        . بينشهاي همـساني دارنـد    

ــا شاخــصهايي را جهــت    ــراد تنه ــصادي اف عينــي اقت
مطالعه و سنجش عينـي طبقـه اجتمـاعي فـراهم مـي             

ه نيست، بلكه آنچـه     كند و اصل اساسي تعريف طبق     
 در تعريــف طبقــه اساســي اســت ذهنيــت و نگــرش 
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يكساني است كه افـراد متعلـق بـه يـك طبقـه از آن               
 . برخوردارند

ــاتي    ــاكنون تحقيق ــوگرايي ت ــه ن تحــت در زمين
ــوان  ــدي  « عن ــاي تولي ــديران كارگاهه ــوگرايي م » ن

ــه     ــشگاه علام ــت در دان ــاك سرش ــاي پ ــط آق توس
ــايي و  ــوگرايي«طباطب ــون و ن  توســط خــانم »تلويزي
در دانشگاه تهران انجام شده كه در آنها        مهدي زاده   

ــق    ــوگرايي توســط شاخــصهاي مختلــف و از طري ن
امـا  . طيف ليكرت مورد سنجش قـرار گرفتـه اسـت         

رابطه طبقه اجتماعي و نوگريي به طـور ويـژه مـورد            
 تنهـا طـي پژوهـشي كـه         .مطالعه قـرار نگرفتـه اسـت      

ــال     ــشور در س ــومي ك ــي عم ــوراي فرهنگ  1379ش
فرهنگــي _پيرامــون نگرشــها و رفتارهــاي اجتمــاعي

جوانان انجام داده، دو عامل تحصيلات و درآمد بـه          
عنوان متغيرهايي مـوثر بـر آگـاهي هـا و نگرشـهاي             

آقـاي افـشاركهن نيـز در       . جوانان شـناخته شـده انـد      
 ، مطالعه اي نظري رابطه عواملي چون نحوه معيـشت        

بـا موصـع    سبك زندگي و منافع اقتضادي و سياسي        
گيري طبقات در برابر سنت و مقولات سنتي از يك 
سو و تجدد و مقولات مدرن از سـوي ديگـر مـورد             

  .داده استبررسي قرار
رابطـه بـين تعلـق      «تحليل  پژوهش حاضر در پي     

 »طبقاتي افراد و نگرش نـسبت بـه جريـان نـوگرايي             
با بررسي اين موضوع مي توان يكي از عوامل  . است

جود بين سنت گرايـان و نوگرايـان        مؤثر بر تضاد مو   
ــود در      ــضاد موج ــين ت ــه تبي ــود و ب ــايي نم را شناس

 بديهي است كـه     . چارچوب تضاد طبقاتي پرداخت   
هر نوع اقدام در جهـت كـاهش تعارضـات سـنت و             
نوگرايي مستلزم شناخت و كنترل عوامل مؤثر بر آن 

بـا تأييـد ايـن فـرض كـه تفـاوت افـراد از               . مي باشد 
ي آنهـا در جامعـه مـي توانـد بـر            لحاظ موقعيت عين ـ  

ذهنيت آنها نسبت به نوگرايي مؤثر باشد، مـي تـوان           
اميدوار بـود كـه كـاهش فاصـله طبقـاتي در جامعـه              
گامي مؤثر در جهت كاهش تضاد سنت و نوگرايي         

  . باشد
با انجام پژوهش مذكور، علاوه بـر تبيـين تـضاد           

 مي توان به نگـرش افـراد جامعـه          ،  سنت و نوگرايي  
ه ارزشهاي نوين و در نتيجـه ميـزان گـرايش           نسبت ب 

  . آنها به نوگرايي نيز پي برد
  

  تشريح مفاهيم اساسي تحقيق 
 از اساسـي تـرين      »طبقه اجتماعي « و   »نوگرايي « 

ــاهيمي    ــق هــستند كــه هــر دو مف ــن تحقي ــاهيم اي مف
انتزاعي و ذهني هـستند و بايـد توسـط شاخـصهايي            

ا مـي    نـوگرايي ر    .عيني مورد سـنجش قـرار گيرنـد       
توان در قالب رفتارهـاي قابـل مـشاهده افـراد مـورد             
بررسي قرار داد و طبقـه اجتمـاعي افـراد را نيـز مـي               
ــصادي      ــي اقت ــاي عين ــي ويژگيه ــط برخ ــوان توس ت

  . مشخص نمود
  

    و ابعاد آننوگرايي
انقــلاب صــنعتي ونظــام ســرمايه داري منجــر بــه 

 بسط فن   ،  رشد سريع شهرها، حاكميت بوروكراسي    
 ملتهـاي وسـيع     –درن وتـشكيل دولـت      آوريهاي م ـ 

 –مجموعـه ايـن عوامـل سـاختار اجتمـاعي           . گرديد
فرهنگي واقتصادي ويژه اي را بـه وجـود آورد كـه            

« يـا » مدرنيتـه « روشنفكران غربي از آن تحت عنوان       
سپس همگـام بـا چنـين تحـولاتي،         .دندنام بر » تجدد

 فرهنگـي وايـدئولوژيك مناسـبي نيـز         -بستر فكـري  
» مدرنيسم« مي توان آن را نوگرايي يا فراهم شد كه   

نــوگرايي حالــت يــا شــيوه « بــدين ترتيــب .نــام نهــاد
ــا دوران پــيش » زيــستن وانديــشه مــدرن در تقابــل ب
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مــدرن اســت ودر مفــاهيمي چــون برابــري، آزادي، 
عقل گرايـي، آزاديخـواهي، فردگرايـي وايمـان بـه           

يـــشرفت نامحـــدود بـــشري تجلـــي مـــي  ترقـــي وپ
  ).55: 1383افشار كهن، (»كند

در . اين تحولات ذاتي كشورهاي صنعتي اسـت      
تجـدد درطـول زمـان تبـديل بـه نظـام            «اين جوامـع،    

يكسر تازه اي از زندگي هر روزه يعني شيوه    نمادين  
هايي از زندگي اجتماعي، اقتـصادي وسياسـي شـده          
كه رويكردهاي مـدرن فكـري وفرهنگـي را نيـز بـه             

ــته اســت  ــراه داش ــا در ا ).b.B.pippil ،1996 (»هم م
 تحولات فني و اقتـصادي    كشورهاي در حال توسعه،   

 نمود يافتـه    »نوسازي« فرآيند در قالب    وصنعتي شدن 
 سياســتي اجتمــاعي، فرهنگــي و « نوســازي .  اســت

اقتــصادي بــراي نزديــك ســازي وضــع ســرزمينهاي 
افـشار   (  » مـي باشـد  غيرغربي به وضع تجـدد غربـي      

ورود  نوسـازي منجـر بـه        فرآينـد  ).4 : 1383 ،  كهن
تكنولوژيها وصنعت غربي به اين كشورها شـده وبـه         

توليد واداره اين جوامع    سرعت جايگزين شيوه هاي     
اما فرهنگ، طرز تفكـر وايـدئولوژي       . گرديده است 

متناسب با اين پيشرفتها كه به وجودآورنـده جريـان          
نوگرايي است، با نظام فرهنگـي وارزش سـنتي ايـن           

 نمـي توانـد     جوامع برخـورد مـي كنـد و بـه راحتـي           
بـه ايـن   . ي فكـري سـنتي گـردد      جايگزين شـيوه هـا    

كشورهاي در حال توسعه براي مـدرن شـدن         ترتيب  
بايد بستر فكري وفرهنگي لازم را نيز فـراهم آورنـد           

. وايدئولوژيهاي مربوط به نوگرايي را پـذيرا گردنـد        
 -همانطور كه نوسازي زمينه عملي وبـستر اجتمـاعي        

تـه را فـراهم مــي   فرهنگـي لازم جهـت تحقــق مدرني  
آورد، نوگرايي نيـز بـه وجودآورنـده زمينـه فكـري            
وبينشي لازم جهت حركت جامعه به سـوي نوشـدن          

   .است

بشيريه در تعريف خود از نوگرايي بر ايـن امـر            
 نوگرايي بيان نـوعي     « :وي مي گويد  .تأكيد مي كند  

بينش مبتني بر اصالت عناصر مدرنيته اسـت و زمينـه           
 اقدامات عملي جوامع دور از      تئوريك و ذهني تمام   

 (را براي تحقق تجدد فـراهم مـي آورد        تجدد غربي   
1378 :4( .   
 ارايـه اما با توجه به اينكه وظيفه جامعه شناسـي           

تعاريفي عيني از پديده هـاي اجتمـاعي اسـت، لازم           
است نوگرايي را نيز بر مبناي تحولات عيني كـه در           

ليـام  وي« . جامعه بـه وجـود مـي آورد تعريـف نمـود           
نوگرايي را به صورت عيني تـر و براسـاس          » كائولي

ــد     ــي كن ــف م ــين تعري ــي آن چن ــاي عين « :ويژگيه
نوگرايي خود را درتقابل با دوره هاي قبـل تعريـف           

 « ، »عقلاني نيستند« ، »تاريك ترهستند« مي كند كه 
از « و» فاقـد مـدنيت هـستند      « ،  »دموكراتيك نيـستند  

 نوگرايي به اين معنـا     . »لحاظ فني توسعه يافته نيستند    
يعنــي روزگــار پيــروزي خــرد انــساني بــر باورهــاي  

رشــد ...)  عــاطفي و، اســطوره اي، اخلاقــي( ســنتي
 وخردباوري وافزون شدن اعتبار فلسفه      انديشه علمي 

ــا ســامان يــابي توليــد،    نقادانــه كــه همــه همراهنــد ب
 تدريج سلطه   تجارت، شكل گيري قوانين مبادله وبه     

     ). 59: 1381واترز، ( »تجامعه مدني بر دول
اين تعريف تقريباً كليه ويژگيهاي جامعه مـدرن        

 ويژگيهــايي كــه زاييــده بــستر . را در بــر مــي گيــرد
ايدئولوژيك وفكري حاصل از جريان نوگرايي مي       

   . باشد
ــن اســاس  ــر اي ــه هــاي  ،  ب ــوگرايي داراي مؤلف ن

گوناگون در ابعاد مختلف جامعه مي باشد كه نظريه         
ختلــف هــر كــدام بــه جنبــه هــايي از ايــن پــردازان م

در  1 »ونـسونو    كـافي يـر و       «.اندنموده   تأكيد فرآيند
                                                 
1-  Caffiyer  &  Vensono 
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عناصــر اصــلي جامعــه « ، تعريــف خــود از نــوگرايي
 عقلانيــت و ، )اصــالت فــرد ( مــدرن را فردگرايــي 

 عرفـي شـدن و تقـدس زدايـي از           وقرارداد گرايـي،  
 1»  هايلبر ونـر   « ).107: 1379 ،  تاپيا (». امور مي دانند  

تفاوت اصـلي بـين دوران مـدرن و ماقبـل مـدرن را              
 تمام عياري مي داند كه حاصل مدرن        »سودجويي  «

ــد   ــي باشـ ــه مـ ــدن جامعـ ــر  . شـ ــل بـ ــورج زيمـ جـ
كـان شـهرهاي مـدرن تأكيـد        در م  »گرايي   مصرف«

 «  در نظريه خود پيرامون نوگرايي        2»   شارما «دارد و   
 جهـت گيـري     ،  بر عواملي چون جهت گيري علمي     

 جهت گيري پيشرفت، جهت گيـري       ،   طلبانه تساوي
استقلال طلبانه و جهت گيـري دموكراتيـك تأكيـد          

مـاكس وبـر     ). 95 – 96: 1381 مهديزاده، (»مي كند 
  . نيز عقلانيت را عنصر اصلي جامعه مدرن مي داند

با توجه بـه نظريـات مـذكور مـي تـوان عناصـر               
ــي،    ــصادي، سياس ــوزه اقت ــار ح ــوگرايي را در چه   ن

 اجتمـاعي و در نـه شـاخص دسـته بنـدي             فرهنگي و 
  : نمود

كـــه در بـــر گيرنـــده ســـه     بعـــد اقتـــصادي 
 ابـزاري بـه   عقلانيـت  خردباوري به طور اعم و   عنصر

 .ي و مـصرف گرايـي اسـت       گرايسـود ،  طور اخـص  
 خردباوري يا تكيـه بـر       ،  نقطه عطف عقلانيت مدرن   

 ، خــرد آدمــي اســت كــه زمينــه هــاي مختلــف علــم
امعـه مـدرن را در بـر         سياست و اقتـصاد ج     ،  فرهنگ

خردبـاوري يعنـي تـلاش بـراي بخردانـه          . مي گيـرد  
ــز، شكــستن و ويرانگــري عادتهــاي    كــردن هــر چي
اجتماعي وباورهاي سنتي همراه با پـشت سـر نهـادن        

 حسن ها، باورها ودر يك كلام شيوه هاي         ،  ارزشها
بـه  « در دوران مـدرن     . مادي وفكري زنـدگي كهـن     

                                                 
1-  Hylbervener  
2-  Scharma  

ر خـرد انـسان و      جاي باورهاي كهن اسـطوره اي، ب ـ      
 ، بشيريه( » .بينش علمي و منطقي او تأكيد مي گردد       

1380 :69(  
اما اين خردباوري خود محصول عقلانيت 
. ابزاري حاصل از پيشرفت علم وتكنولوژي است

 در فقططي عقلانيت ابزاري، روابط افراد 
چارچوب محاسبه هاي خشك و بي عاطفه مالي 

 ادراك افراد «،  زيملگمانحتي به . شكل مي گيرد
از زمان ومكان همخوان مي شود با خردباوري 

احمدي، ( »  اقتصادي و محاسبه گرانه، ابزاري
پس سرآغاز هر نوع عقلانيت در ). 12-11: 1373

 عقلانيت ويژه اقتصادي است كه ، جامعه مدرن
. منجر به بروز عقلانيت در ساير حوزه ها مي گردد

عتي مدرن  در جامعه صن، طبق عقيده ماكس وبر
كش عقلاني معطوف به هدف رفتار افراد را جهت 
مي دهد كه طي آن افراد به دنبال بهترين ابزار براي 

در تحقيق حاضر . رسيدن به اهداف خود هستند
خرد باوري به طور اعم وعقلانيت ابزاري به طور 

انتقادگري و علم . اخص در نظر قرار گرفته است
ر عقلانيت جامعه ديگگرايي نيز بازتاب جنبه هاي 

مدرن مي باشد كه در تحقيق حاضر در قالب بعد 
بعد اجتماعي )2. فرهنگي به آنها پرداخته شده است

 و فردگرايي آزاديخواهي  شاملكه 
آزاديخواهي تمايل افراد به داشتن آزادي در .است

، اجتماعي، فردي«حيطه هاي مختلف 
 : 2005( » مي باشداقتصادي،سياسي،مدني و حقوقي

Hob house (  و به طور كلي آزادي افراد در
 حكومت و افكار و عقايد مي  انتخاب شيوه زندگي،

ن يا اقدامي را مي  هر نظريه آيي نيزفردگرايي. باشد
رساند كه انسان را در فرديتش شالوده نظام انديشه و 

من يس ر«. به حساب آوردتبيين قاعده رفتاري 
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    را  صنعتي  پيش  دوران شخصيت اجتماعي
  شخصيت 

و شخصيت اجتماعي دوره صـنعتي        »گرا سنت«
 مي نامد كه طبق آن    »خودمختار«مدرن را شخصيت    

 : 1380تو،  كيوبـس (» هر فرد مستقل از ديگـران اسـت       
زيمل نيز در آراي خود عنصر اصـلي جريـان           ).152

مدرنيته را گسترش آزادي فـردي مـي دانـد، امـا در             
طي را نيـز متـذكر      عين حال آثار سوء فردگرايي افرا     

مشكلات ژرف تـر زنـدگي      «: مي گرددو مي گويد   
مدرن از خواست فرد براي حفـظ اختيـار و فرديـت            
ــذير   ــاي مقاومـــت ناپـ ــال نيروهـ ــستي اش در قبـ هـ
 اجتماعي، ميـراث تـاريخي، فرهنـگ خـارجي و در          

ــرد   ــشأت مــي گي ــدگي ن ــال روش زن ــب، (» قب كراي
مل، به عقيده زي.  )1955: به نقل از زيمل 286: 1382

در كــلان شــهرهاي مــدرن فــرد از نظــر فيزيكــي بــه 
 ديگــران نزديــك ولــي از نظــر روان شــناختي از    

ديگران جدا و مستقل بوده كه نتيجه اين امر آزادي          
بعـد سياسـي     )3 .وسيع همراه با احساس پوچي است     

داشتن بينش دموكراتيك در عقايـد      كه به طوركلي    
افـراد   كه طي آن نقش      را مي رساند  و افكار سياسي    

در جامعه به عنوان يك شهروند بسيار حائز اهميـت          
ــت ــر .اس ــق حاض ــك در   در تحقي ــنش دموكراتي  بي

مفهوم وسيع آن مد نظر است، اما تفكر دموكراتيك     
آن جامعـه عينيـت     درهرجامعه اي درشيوه حكومتي     

مي يابد و وجود يا عدم وجود اين نـوع تفكـر را بـر       
به بيـان   . مبناي اصول سياسي حاكم مي توان سنجيد      

ديگر، حكومت دموكراسي در مفهوم كلي، صـرف        
نظراز انواع مختلف آن، شـرط اصـلي ظهـور بيـنش            
دموكراتيك مي باشد كه در تحقيق حاضر در قالب         

 هلـد مـي     .بعد سياسي مورد بررسي قـرار مـي گيـرد         
دموكراسي يك نظام تصميم گيري جمعـي   « : گويد

مـور  است كه در آن مداخله گسترده شهروندان در ا        
 و اصل خودمختاري افـراد      بودهعمومي امكان پذير    

بعد  )4 . )420: 1369هلد،   (»  در جامعه فراهم گردد   
 داشـتن روحيـه     (انتقادگريكـه سـه عنـصر      فرهنگي

 مختلـف   مـسايل انتقادگري و انتقادپذيري در زمينـه       
 كـاهش  ( عرفـي شـدن باورهـا   ،)اجتماعي و سياسـي  

تر نسبت بـه    تعصبات مذهبي و نشان دادن تسامح بيش      
توجه به كمال انسانيت افـراد صـرف        ،  اديان مختلف 

، تقدس زدايي از امور     نظر از نوع عقايد مذهبي آنها     
ــذهبي   ــد م ــي در عقاي ــف و تكثرگراي ــم  و)مختل عل

بيـنش  و جـايگزيني    گـسترش علـوم جديـد        (گرايي
 جـاي بينـشهاي مبتنـي بـر عقايـد خرافـي و               به علمي

  . مي گيرددربر  را)اسطوره هاي سنتي

بدين ترتيب، نوگرايي در نه شاخص قابل تبيـين         
و ســنجش اســت كــه ايــن عناصــر در حــوزه هــاي   
ساختاري مختلف جامعه در رابطه متقابل با يكديگر        

در واقع مي توان عناصر نوگرايي را       . قرار مي گيرند  
 نظـام سـرمايه داري      وريـت در درون سيستمي بـا مح     

طبـق   .قابل مـشاهده اسـت    ) 1(قرار داد كه در شكل      
ابعاد چهارگانه نوگرايي حـول     ،  الگوي طراحي شده  

محــور ســرمايه داري بــا يكــديگر رابطــه تنگــاتنگي 
از يك سو نظام سرمايه داري مبتني بر اقتـصاد     .دارند

بــازار آزاد و شــرايط ويــژه آن چــون شــكل گيــري 
 تاكيـد بـر   ، روابط مبادله اي،توليـد و مـصرف انبـوه       

منجر بـه   ... اوومحوريت انسان و تواناييهاي شخصي      
رشد ارزشهاي ويژه اقتصادي چـون  تفكـر عقلانـي           
مبتني بر محاسبه سـود و زيـان فـردي و گـرايش بـه               

كه خـود متقـابلا     مصرف انبوه كالاهاي متنوع گشته      
از سـوي   تقويت كننده نظـام سـرمايه داري هـستندو        

ساير حوزه هاي زندگي اجتماعي را نيز تحت        ديگر  
 شـكل گيـري ارزشـهايي       تاثير قرار داده و منجـر بـه       
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ديـده اسـت    متناسب بـا نظـام اقتـصاد بـازار آزاد گر          
» انتخـاب آزاد  «ازجمله اين ارزشـها، پـذيرش اصـل         

ساز ظهـور آزاديخـواهي در جوامـع         است كه زمينه  
اصولي چون مساوات طلبي،    مدرن بوده و در نهايت      

مشاركت عمومي و به طور كلي دموكراتيزه كـردن         
 به اين آزادي شناخته مي      امور،  بستراصلي دسترسي   

شود و به بهترين نحـو در دسـتگاه حكـومتي جامعـه         
به اين ترتيب در جوامع مـدرن       . امكان بروز مي يابد   

در اشكال گوناگون به وجـود  حكومت دموكراسي   
آيد كه گرچه هر كدام داراي قوانين مخصوص         مي

به خود مي باشند، اما همگـي درمـورد لـزوم آزادي            
ياسي اعـضاي جامعـه اتفـاق نظـر         بيان و مشاركت س   

دموكراسـي خـواهي بـه طـور مـستقيم نيـز از             . دارند

به طوري كه طبق عقيده يرخـي       ،  اقتصاد تاثير گرفته  
رفــاه اقتــصادي مهمتــرين شــرط ، ار نظريــه پــردازان

همچنين  تاكيد   .گسترش دموكراسي در جامعه است    
ــوم و   ــتفاده از علــ ــر اســ ــرمايه داري بــ ــام ســ نظــ

 علم محوري راكـه نمـودي از         ،تكنولوژيهاي مدرن 
 بـسط مـي   ، عقلانيت حاكم بر جوامـع مـدرن اسـت        

و بينش  دهد كه اين بينش درتضاد با عقايد ماورايي         
و همراه با آن عرف باوري و         گيرد شهودي قرار مي  

همـان طـور    .تقدس زدايي از امور نيز رواج مي يابـد        
كه ملاحظه مي گردد،عناصـر مختلـف نـوگرايي بـا           

امل بـوده و همـديگر را تقويـت مـي           يكديگر در تع  
  .كنند
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  طبقه اجتماعي
تجربه غرب نشان از پروسه اي مـي دهـد كـه در نتيجـه               
تعامل شرايط عينـي و ذهني،صـف بنـدي طبقـاتي بـه مـرور              
زمان به عنوان يكي از وافعيتهـاي اساسـي اجتمـاعي مطـرح             

مبناي تحليل بسياري از ، ه و نگاه طبقاتي از دنياي مدرنگشت
  . ارزشها و نگرشهاي نهادينه شده جامعه قرار گرفته است

يك تقسيم بندي اساسـي كـه معمـولاً در تعريـف ايـن               
تعريف طبقه بر مبناي سـنجه هـاي        اصطلاح به كار مي رود،      

بر مبنـاي ايـن تقـسيم بنـدي، در نظريـه            . عيني و ذهني است   
قشربندي اجتماعي، نظريه پردازان بـه دو دسـته تقـسيم           هاي  

اول آنهايي كه عوامل عيني چون شـغل، درآمـد،          : مي شوند 
را اساس طبقه دانسته اند و دوم آنهـايي كـه           . . .تحصيلات و 

  . بر عوامل ذهني تأكيد دارند
ماركس و اقتـصاد دانـان كلاسـيك انگليـسي، بـه ويـژه              

ستند كه مالكيت يا فقدان ريكاردو، نمايندگان نظريه عيني ه
طبـق تعريـف    . مالكيت وسايل توليد را اساس طبقه مي دانند       

 موقعيـت طبقـاتي افـراد دقيقـاً بـر اسـاس             «ماركس از طبقه،    
جايگاه و عملكردشان در چـارچوب نظـام عينـي اقتـصادي            

   .  )Marx ، 1971 : 80(  »تعيين مي شود 
ــل ــر     ، در مقاب ــه ب ــه طبق ــوط ب ــي مرب ــاي ذهن ــه ه  نظري

در . خصلتهاي رواني اعضاي طبقه به شدت تأكيد مي كننـد         
اين رويكرد، مفـاهيم حيثيـت و فرصـت اجتمـاعي، عناصـر             
توصيفي عقايـد سياسـي و مـذهبي و احـساسات مربـوط بـه               
شيوه هاي محلي و منطقـه اي زنـدگي، جـاي نگـرش هـاي               

  .دقيقاً اقتصادي را مي گيرد
يني و ذهنـي  از جمله نظريه پردازاني كه بين جنبه هاي ع   

 او «. اسـت  1 مي شـود، سـاندرز  قايلدر تعريف طبقه تفاوت   
اولي را قشر ناميد و به گروهبندي هاي اقتصادي و اجتماعي           
و دسته بنديهايي از مردم اطلاق كـرد كـه بـر اسـاس شـغل،                
                                                 
1- Saunders  

قدرت، درآمد، سطح زنـدگي، سـطح تحـصيلات، وظيفـه،           
گـر،  از سـوي دي   . هوش و يا معيارهاي دير تقسيم مي شـوند        

ــارت اســت از     ــد كــه عب ــي مــي دان ــه اي ذهن ــه را مؤلف طبق
 اجتماعي و از نظر ويژگـي،       – روان شناختي    گروهبنديهاي  

 : 127  (»كاملاً ذهني و وابـسته بـه احـساس تعلـق بـه گـروه                
1990 ،Saunders   ( .  

طبق عقيده ساندرز، طبقه واقعيـت اصـلي خـويش را بـه             
وي از  . ي آورد عنوان يك پديده روان شناختي به دسـت م ـ        

ماركس و افراد ديگري كه روش تئـوري پـردازي مـشابهي            
دارند، انتقاد كرد و اينگونـه اسـتدلال نمـود كـه ايـن نظريـه          

سـاندرز قـصد داشـت بـه        . پردازان طبقه را تعيين نكرده انـد      
پديده طبقه، خوب نزديك شده و از اين طريق به باورهـاي            

كـساني كـه شـرايط      وي بر اين عقيده بود كه       . افراد پي ببرد  
 باورها و نگرشـهاي آنهـاي       ،  اقتصادي يكساني دارند، منافع   

او افرادي كـه طـرز      . در مورد جايگاهشان نيز مشترك است     
 «نگرش يكـسان و ارزشـهاي مـشابه دارنـد را تحـت عنـوان         

 از لحـاظ موقعيـت      فقـط  مطرح كرد و افرادي را كـه         »طبقه  
   . ناميد» گروههاي ذينفع «عيني شبيه هستند 

 :نيــز طبقــه را چنــين تعريــف مــي كنــد 2»كــورن هــازر «
بخشهايي از جامعه كه در مورد علايق و جايگاه خود يـك   «

جور فكـر كـرده، ديـدگاه و نگـرش مـشترك و مشخـصي               
عقيـــده وي، بــه   ). 126 : 1383انگويتـــاوريزمن، ( »دارنــد  

مشخصه اصـلي تعيـين كننـده طبقـه، هويـت روان شـناختي              
از نگرشهاي افراد است و معيارهاي      مشترك يا مجموعه اي     

عيني چون شغل يا درآمد، بيشتر به عنوان شاخص طبقاتي به 
پس فاكتورهاي ذهني آگاهي به عنوان يك   . شمار مي روند  

  . معيار طبقاتي تقدم دارد
 از ديگر نظريه پردازاني است كه بـر جنبـه           » شومبارت   «

وهي  طبقه اجتماعي گر   «هاي ذهني تأكيد كرده و مي گويد      

                                                 
2- Kornhauser  
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است كه با طرز فكر خاص درون تشكيلات اقتـصادي پيـدا            
 در ايـن تعريـف منـافع        .  )305 : 1352 ،  حميـد  ( »مي شود   

ومقاصد مشترك و ايدئولوژي يكسان افراد يك طبقه مورد         
  . توجه قرار گرفته است

ماكس وبر بر هر دو ديدگاه عينـي و ذهنـي در تعريـف              
از يـك   مشخص شـده    وي وضعيتهاي عيناً  . طبقه تأكيد دارد  

ر ذهني و عيني كه ممكن اسـت       سو و انواع ديدگاههاي متغي    
با وضعيتهاي مذكور ارتباط داشته باشند را از سـوي ديگـر،            

 « :مورد توجه قرار مي دهد و طبقه را چنين تعريف مي كند           
تعـدادي از مـردم     ) 1(گوييم كـه     ما زماني از طبقه سخن مي     

ايـن  ) 2(نحـوي كـه     بخت زندگي مشترك داشته باشـند بـه         
بخت زندگي مـشترك منحـصراً بـه وسـيله منـافع اقتـصادي              
مندرج در مالكيت كالاها و فرصتهاي كـسب درآمـد نمـود            

 ( » بـروز كنـد      كاراشرايط بازارهاي كالا ي   تحت  ) 3(كند و   
   ).208 : 1977وبر، 

 شده، طبقه اجتماعي را مي توان ارايهبا توجه به نظريات 
ه جنبـه هـاي ذهنـي و عينـي در نظـر             به طور كل دربر گيرند    

ــراي مطالعــه و ســنجش طبقــه  . گرفــت در تحقيــق حاضــر ب
اجتماعي، طبق معمول تمام پژوهـشها، از سـنجه هـاي عينـي        

 از آنجايي كه فرض ما بر آن است         ليكناستفاده مي شود و     
افراد هر طبقه ذهنيـت طبقـاتي يكـساني دارنـد كـه ايـن               كه  

ت به نـوگرايي     آنها نسب  كننده نگرش ذهنيت يكسان،  تعيين     
نيـز مـورد    و روان شـناختي طبقـه        ذهني   جنبه لذا   ،  نيز هست 

در اينجا مبناي عمل تئوري سنترز مـي        . تأكيد قرار مي گيرد   
به عقيده وي در نظر گرفتن هويت ذهني طبقه قبـل از            . باشد

هر چيز مستلزم آن است كه طبقه واقعيت اصـلي خـودش را    
از طريق باورهاي مردم نـسبت      اين واقعيت   « . به دست آورد  

 تعيـين هويـت طبقـاتي شـان و از     ، به جايگاه خود در جامعه 
ريزمن و (» .طريق نگرشهاي معطوف به طبقه كسب مي شود

 منزلـت ونقـش فـرد بـا         ،  به نظر سنترز  ). 128: 1383انگويتا،  

 نگرشـهاي خاصـي را      ،  هاي اقتصادي جامعه  فرآيندتوجه به   
 نگرش فـرد    ،  ترين اين نگرشها  به او تحميل مي كند كه مهم      

 تـصور ذهنـي      منطبق بودن    پس. نسبت به جايگاه خود است    
توسـط  كـه   آننـد بـا طبقـه اي        افراد از طبقه اي كه متعلق بـه         

نـشان دهنـده آن     گيرنـد،   شاخصهاي عينـي درآن قـرار مـي         
افــراد يــك طبقــه نگرشــهاي طبقــاتي و آگــاهي  كــه اســت 

 يكسان بـودن ايـن      طبقاتي يكساني دارند كه طبق  نظرسنترز      
نگرشها خود زمينه را براي يكسان بـودن سـاير نگرشـها نيـز              

به بيان ديگر با اسـتفاده از جهـت گيريهـاي           . آماده مي سازد  
نيز تـا  توان نگرشهاي اقتصادي وسياسي وي را   ذهني فرد مي  

ويژگي مهم تحقيق سنترز با يـك       «. حدودي پيش بيني كرد   
 شـود كـه يكـي از        اگر از شما سوال   : سوال مشخص مي شد   

شـما  ، چهار عنوان را براي طبقه اجتماعي تان بـه كـار ببريـد      
: به عنوان طبقه اجتماعي خود ذكـر مـي كنيـد           كدام يك را  

ريـزمن  (» طبقه متوسط، طبقه پايين، طبقه كارگر يا طبقه بالا        
به اين ترتيـب سـنترز بـرآن بودكـه           ). 130: 1383و انگويتا،   

اجتماعي ناچار بايـد مبنـايي      گرچه محقق براي مطالعه طبقه      
عيني داشته باشد وبدين منظور از شاخصهاي عينـي اسـتفاده           
مــي نمايــد، امــا مهمتــرين اصــل تعيــين هويــت ذهنــي طبقــه 

اگـر  «سپس سنترز نتيجه گيري مـي كندكـه         . اجتماعي است 
افراد به گونه اي رفتار كنند كه با يك نوع خاص طبقه جور     

يــد خودآگــاهي هــاي درآيــد، در ايــن صــورت ســرانجام با
طبقه اي كه فرد بـه      . طبقه را درخود بروز دهد    مربوط به آن    

عنوان طبقه خود پذيرفته به ميزان زيادي خط مـشي فكـري،      
ريـزمن و انگويتـا،     (» نگرشها و اعمال او را تعيـين مـي كنـد          

به طور كلي طبق ادعاي سنترز مي توان گفت          ).132: 1383
همخواني در  نگرشها و     كه آگاهي طبقاتي افراد يك طبقه،       

 تحقيـق   بـر ايـن اسـاس در      .  را نيز مي رسـاند     احساسات آنها 
حاضر نيز ذهنيت افراد نسبت به تعلـق طبقـاتي خـود توسـط              
سؤالي نظير سؤال سنترز مورد بررسـي قـرار گرفتـه و تأييـد              
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افراد توسـط محقـق و طبقـه       گرديد كه بين طبقه بندي عيني       
تگي وجـود دارد    بندي ذهنـي آنهـا توسـط خودشـان همبـس          

)0,55 = r .(              در نتيجه مي توان گفـت افـرادي كـه خـود را
متعلق به يك طبقه مي دانند، ذهنيتشان نسبت به امـور ديگـر      

به بيان ديگر،   . از جمله نوگرايي نيز تا حدودي يكسان است       
تأييد فرض بالا نـشانه اي اسـت دال بـر تأييـد فـرض اصـلي                 

اد متعلق به يك طبقه     تحقيق مبني بر يكسان بودن نگرش افر      
  .نسبت به جريان نوگرايي

  
  چارچوب نظري تحقيق 

ايـن زمينـه را مـي تـوان در دو           نظريه هاي موجـود در        
، تأثير طبقـه    در سطح كلان  . نمودن مطرح   لاكسطح خرد و    

اجتماعي بر نـوگرايي را مـي تـوان در چـارچوب وسـيع تـر                
يـن  بنيانگـذار ا  طبـق عقيـده ماركس،    . تضاد قـرار داد   مكتب  
ساختار اقتصادي زيربناي جامعه و تعيين كننده ساير         ،مكتب

ساختهاي سياسي و اجتماعي و نهادهاي حقـوقي و اخلاقـي           
مفسران ماركس نيز تحـت عنـوان ماركسيـستهاي         . مي باشد 

 مسأله زيربنا و روبناي ماركس را تعديل كرده         ،  ساخت گرا 
ابعـاد  گرچه اقتصاد نمي تواند تعيين كننـده سـاير          و معتقدند   

لـويي آلتوسـر    . باشد، اما در نهايت تأثير اساسي بر آنها دارد        
 ساخت حـاكم بـر روابـط توليـد و انديـشه هـا و               «مي گويد   

عملـي فـرد را      چارچوب   ،ايدئولوژيهاي باز توليد كننده آن    
  .  )309 : 1380بشيريه،  (» ندكتعيين مي 

ماركسيستهاي انتقادي كه مكتب فرانكفورت را تشكيل       
اقتـصاد  ند نيز ضـمن انتقـاد از تئـوري مـاركس، بـراي          داده ا 

ــ.  هــستندقايــلنقــش مهمــي   ، ردازاناز جملــه ايــن نظريــه پ
ــاركوز  ــرت مـ ــايمر، هربـ ــاس و  هوركهـ ــورگن هابرمـ ه، يـ

نـو دركتـاب    ورهوركهـايمر و آد   . آنتونيوگرامشي مي باشند  
 بـراين امـر     »صـنعت فرهنـگ     « مشترك خود تحـت عنـوان       
گــرش افــراد در يــك جامعــه تأكيــد دارنــد كــه ذهنيــت و ن

صنعتي تحـت تـأثير فـضاي فـن سـالارانه حـاكم بـر جامعـه                 
ر آنها شكل مـي       سرمايه داري قرار گرفته و آگاهي مدرن د       

گرامشي نيز، طبقـه سـرمايه      هربرت ماركوزه و آنتونيو   . گيرد
دار جامعه صنعتي را تعيين كننده اصـلي ارزشـهاي مـصرفي            

ساير طبقات را نيز تحـت     سرمايه داري مي دانند كه به مرور        
هابرمـاس از مجموعـه جهـان بينـي هـا           . تأثير قرار مـي دهـد     

 جهـان   «ومفاهيم پذيرفتـه شـده انـسان مـدرن تحـت عنـوان              
 » سيــستمي « نــام مــي بــرد و ســاخت اقتــصادي را »زيــست 

متشكل از قدرت و پول مي داند كه بر جهـان زيـست تـأثير               
تـصادي و   سـلطه سـاخت اق    «او معتقد اسـت كـه       .قطعي دارد 

روابـــط قـــدرت،جهان بينـــي هـــا را نيـــز دســـتكاري مـــي  
  ).224:1380بشيريه،(»كند

درمكتب تضاد، نظريه پردازان قـشربندي اجتمـاعي نيـز          
ا نظـام ارزشـي   حي خردتر به رابطه طبقـه اجتمـاعي ب ـ    در سط 

از جمله تورشتاين و بلن كه معتقد     . جامعه مدرن مي پردازند   
ي و فني، بينش و عـادات        جايگاه فرد در پهنه اقتصاد     «است  

بــه بيــان ديگر،جايگاههــاي .فكــري اش را تعيــين مــي كنــد
به نوبـه خـود   ،  متفاوت در عرصه هاي اشتغال صنعتي و مالي       

پديـدمي  قالبهاي ذهني وعادتهاي فكري اساسـا متفـاوتي را          
وبلن نـوع اشـتغال رادرطـرز       . )358 : 1373كوزر،   (»آورند  

كـساني كـه بـه      «:ي گويـد  تفكرافراد بسيار موثر مي داند و م      
» جاندارانگارانه«امورمالي اشتغال دارند،به يك نوع برداشت    

گرايش دارند گويي كه با مقولات جادويي مي انديشند،اما         
كساني كه اشتغال صنعتي دارند ناچارند كه عقلايي و واقـع           

  ).همان منبع(»بينانه بينديشند
 ديگـري كـه موضـوع مـورد بحـث را در             كلان  مكتب  

 مي  » جامعه شناسي شناخت     «آن مي توان تبيين نمود،      قالب  
طبق اين شاخه از جامعه شناسي، ساختارهاي اجتماعي . باشد

از جمله فن سالاري و بوروكراسي حاكم بر جامعه صـنعتي،    
آگاهي مدرن را شكل مي دهند و وسايل ارتبـاط جمعـي و             
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آموزش به عنـوان حـاملان ثـانوي آگـاهي مـدرن، تقويـت              
 بيش از همه در كتاب      » كارل مانهايم    «. ي باشند كننده آن م  

 به موضوع مورد بحث مي پـردازد و         » ايدئولوژي و اوتوپيا     «
نيروهاي زنده و گرايشهاي عملي كـه زيـر نهـاد           « :مي گويد 

گرايشهاي نظري قرار مي گيرند به هيچ روي داراي سرشت         
فقط فردي نيستند، بلكه از مقاصد جمعي گروهي كـه بنيـاد            

جهان نگري مقرري كه او روند و از  ه فرد به شمار ميانديش
 : 1347 ،   مانهـايم    ». دندر آن شركت دارد، ناشـي مـي شـو         

274(  .   
 معتقد است كه معرفت و آگاهي اجتمـاعي در          بلومرنيز  

ــه اجتمــاعي و شــرايط اجتمــاعي   ــصادي –محمــل تجرب  اقت
  . ساخت جامعه تشكيل مي شود

رد نيـز نظريـه     در سطح خ ـ  وه بر اين مكتبهاي كلان،      علا
پردازني چون پيربورديو، جـورج زيمـل و اريـك فـروم در             

 بورديو طبقه را تعيين كننده منش       . اين زمينه بحث كرده اند    
،هرطبقـه  بـه عقيـده وي     و عادات اجتمـاعي افـراد مـي دانـد         

 ، براســاس تركيبــي از ســه نــوع ســرمايه اقتــصادياجتمــاعي 
از ســرمايه ورمنظــ.فرهنگــي و اجتمــاعي تعريــف مــي شــود 

سـرمايه فرهنگـي شـامل      .اقتصادي همان امكانات مالي است    
 شيوه و راه و رسم پسنديده و پيچيـدگي          ،  سليقه هاي خوب  
سرمايه اجتماعي نيز همـه منـابع بـالقوه اي          .شناختي مي باشد  

اســت كــه مــي توانــد در اثــر عــضويت در شــبكه اجتمــاعي 
كنــشگران يــا ســازمانها بــه دســت آيــد؛مثل پيونــدهاي       

 :1382 ،  فاضـلي (جتماعي،هنجارها و اعتماد مـلازم بـا آنهـا        ا
به عقيده بورديو، طبقـه اجتمـاعي قريحـه فرهنگـي           ).28-12

وطبقـه مـسلط بـه لحـاظ         افراد را تحت تاثير قـرار مـي دهـد         
قدرت و سرمايه بيـشتري كـه در اختيـار دارد،سـلطه فكـري           
خود را بزجامعه اعمال مي كندو دراين حالت نـوعي تمـايز            

نيز در افراد طبقات مختلف به وجـودمي         و قريحه اي     فكري
ــد ــك .آي ــاخت     اري ــأثر از س ــاعي را مت ــوي اجتم ــروم خ ف

اقتصادي جامعه مي داند و جورج زيمـل نيـز تـأثير فرهنـگ        
روح . رار مـي دهـد    عيني بر فرهنگ ذهني را مورد تأكيـد ق ـ        

 تــلاش همــه جانبــه بــراي عينيــت ، عينــي بــه عقيــده زيمــل
تماعي است كه به واسطه پول و ساير        بخشيدن به زندگي اج   

 فرهنگ عيني بر نظام     سرانجام  امكانات صورت مي گيرد و      
وي بـر تـاثير پـول       .ارزشي جامعـه مـدرن تـأثير مـي گـذارد          

به عقيـده وي،پـول پديـده اي        .برسايرابعادزندگي تاكيددارد 
است كه اثراتـي انـضمامي وعينـي برحيـات درونـي افرادبـه              

پول رنـگ و    «.گذارد رعام مي طورخاص و بر فرهنگ به طو     
بوي خـود را بـه يكـسان بـه همـه امورحيـات عطـاكرده،راه                

ــها،اهداف،  ــه ارزش ــان هم ــصادي فرآيندخودرادرمي هاي اقت
وغيراقتـــــصادي واذهـــــان همـــــه آدميـــــان بـــــازمي     

ــد ــه  در). Frisby،2002 :120(»كنـ نهايـــت برخـــي از نظريـ
ــا برخــي از      ــاعي ب ــه اجتم ــين طبق ــه رابطــه ب ــز ب ــردازان ني پ

ليپست به رابطه بين اقتصاد     : اي نوگرايي مي پردازند   شاخصه
مرفــه را شــرط لازم بــراي و دموكراســي پرداختــه و اقتــصاد 

بـين  ازيـك سـو     جـورج زيمـل     . داند تشكيل دموكراسي مي  
ــي كند   ــرار مـ ــه برقـ ــت رابطـ ــصاد و عقلانيـ ــوي اقتـ وازسـ

راموجـب آزادي بيـشتر در جامعـه مـدرن          ديگراقتصاد پولي   
بطـه طبقـه اجتمـاعي و دينـداري تأكيـد           ، وبر بـر را    .مي داند 

كرده و معتقد اسـت افـراد طبقـه پـايين بـه ارزشـهاي دينـي                 
و تورشـتاين وبلـن بـين طبقـه         ،پايبندتر از طبقات بالا هـستند     

اجتماعي ومصرف گرايي رابطه برقرار كرده و از طبقـه بـالا            
 طبقه تن آسـا     «به عنوان مصرف گراترين طبقه تحت عنوان        

نيـزبين اقتـصادوآزاديخواهي    »ريـدمن ميلتـون     ف«.برد  نام مي  »
ــراي      ــتن افرادب ــرده وآزادي رافرصــت داش ــه برقرارك رابط
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حداكثراستفاده ازاستعدادهايـشان مـي دانـد كـه تنهـا شـرط             
 جامعه سرمايه داري بانظـام      ،   وي گمانبه  ،  چنين آزادي اي  

لرنــر نيــز  . تقــسيم كــار پيچيــده وبــازاربي طــرف اســت     
خودتــوان و  ازعوامــل رشــد  سوادودرآمدســرانه بيــشتررا 

 برمي شمارد كه بـديهي اسـت افـراد طبقـه             نوگرايي جوامع 
در نهايـت   .بالا ازفرصتهاي بيشتري در اين زمينه برخوردارند      

 افـرادي كـه خيلـي زود        «اورت راجرز نيز معتقد اسـت كـه         
تغيير كرده يا رويـه اي جديـد را برمـي گزيننـد، از سـايرين        

 »الاتري دارنـد و ثروتمندترنـد       جوانترند، پايگاه اجتماعي ب ـ   
  ).345 – 355 : 1370 ، گلدتورپ(

  
  روش تحقيق 

جامعه آماري مورد مطالعـه در تحقيـق حاضـر جمعيـت            
ــفهان    59-18 ــه اصــ ــاطق ده گانــ ــاكن در منــ ــاله ســ  ســ
دراينجافرض برآن بوده كه افراد واقع در اين فاصله     .باشد مي

ــها     ــنجش نگرشـ ــاظ سـ ــت رااز لحـ ــرين موقعيـ ــني بهتـ سـ
سال هنوزازنظام ارزشي تثبيت شده اي      18،زيراافرادزيردارند

 سـال نيـز متعلـق بـه نـسل           59برخوردار نيستند و افرادبالاتراز   
ل داده قــديم بــوده ودرگذشــته بــه نظــام ارزشــي خــود شــك

ــدواكنون  ــد   ان ــه ارزشــهاي جدي ــه ب نگرشــي محافظــه كاران
سپس بااستفاده ازنتايج حاصل از آزمون مقدماتي و با         .دارند
 نگـرش  نوگرايي   در مورد افرادي كه   نسبت  ( =p 0,7دبرآور

  نـوگرايي در مـورد افرادي كه نسبت (= q 0,3و)مثبت دارند
  = 320nحجـم نمونـه دروهلـه اول     ،)منفـي دارنـد  نگـرش  

جـنس و   ،  و نمونه گيـري بـه تفكيـك سـن          درنظرگرفته شد 
منطفه محـل سـكونت بـه شـيوه سـهميه اي انجـام شـد،ولي                
ازآنجــايي كــه توزيــع شــغلي پاســخگويان درايــن پــژوهش 

اغل ش و امكان دسترسي به م ـ     ازاهميت بالايي برخورداربوده  

لـذا   طريق نمونه گيري سـهميه اي وجودنداشـته،       ز  مختلف ا 
ــداكثر   ــدار ح ــرآورد مق ــا ب  = qو  q) p =  0.5 و pب

 نفربه عنوان نمونـه انتخـاب شـدندكه بـه           384درنهايت  )0.5
منظـــور بـــه دســـت آوردن توزيـــع شـــغلي مناســـب از      

ادفي بـين   ص پرسشنامه باقيمانده به صورت ت ـ     64پاسخگويان،
طبـق روش اعتبـار     .صاحبان مشاغل گوناگون توزيـع گـشت      

كارشناسـان و صـاحبنظران در ايـن زمينـه          تاييدصوري و بـه     
محاسـبه  اهمچنـين ب  . ر بـود  پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردا    ،

آلفاي كرونباخ براي كل گويه ها مشخص گرديد كـه كـل            
ــه ــا   گوي ــا ب ــداره ــولي    ALFA=0.82 مق ــل قب ــايي قاب از پاي

سپس به منظور تاييد گويه هاي به كار رفتـه      .برخوردار است 
براي هر شاخص از روش تحليل عامل تاييدي استفاده شد و     

اخص بر يك عامـل     با بارگذاري چهار گويه مربوط به هرش      
مشخص گرديد كه در هر شاخص حـداقل دو گويـه داراي            

 بـوده و لـذا قابليـت سـنجش شـاخص            0,5بارعاملي بـيش از   
  .مربوطه رادارند
ــين  ــه منظــور ،پــس از تعريــف تئوريــك مفاهيمهمچن ب

بـر  )بـه عنـوان متغيـر مـستقل       (سنجش تـاثير طبقـه اجتمـاعي        
ها به متغيرهـايي    و تبديل آن  ) به عنوان متغير وابسته   (نوگرايي  

ايـن مفـاهيم شـاخص سـازي        ،قابل سنجش درسطح جامعـه      
  بـراي سـنجش      . گرديـد  ارايـه شده و ازآنها تعريـف عملـي        

 .ليكـرت اسـتفاده شـد    نگرش نـسبت بـه نـوگرايي از طيـف    
 مصرف رايي،  سودجويي، ،  نوگرايي درنه شاخص عقلانيت   

نگرش دموكراتيك به    انتقادگري،آزاديخواهي، فردگرايي،
عرف باوري و علم گرايي مورد سـنجش قرارگرفـت           ،امور

دوگويه با بـار مثبـت و دو        (كه براي هر شاخص چهارگويه      
 گويه براي   36درنظرگرفته شدودرمجموع   )گويه با بار منفي   
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ــن ــد س ــوگرايي طراحــي گردي خلاصــه شاخــصهاي   .جش ن
  .آمده است) 1(نوگرايي و مبناي نظري آنها در جدول 

ا استفاده ازيك شاخص تركيبـي      تعلق طبقاتي افراد نيز ب    
آمــد، شــغل، تحــصيلات، محــل متــشكل از فاكتورهــاي در

 بــدين .مــشخص گرديــدســكونت، نــوع مــسكن و خــودرو 
ــبه  ــيد «منظـــور از روش محاسـ پژوهـــشگر ،» هولينـــگ شـ

 استفاده شد كه طي آن به هر شاخص بر حـسب            ،آمريكايي
ميزان اهميت آن شاخص وزني اختصاص مي يابـد و سـپس      

شــاخص در نمــره اي كــه هــر فــرد از آن شــاخص وزن آن 
ضرب مي شود و به ايـن ترتيـب از مجموعـه نمـرات              گرفته  

جزئي افراد در هر شاخص نمره كل فرد به دست مي آيد و             
افراد بر حسب اين نمره كل در يك طبقه اجتماعي قرار مي            

  . گيرند
از جمله كساني كه كه شاخص تركيبي را براي سنجش          

دانكــن كــه «: كــار بــرده انــد عبارتنــد ازطبقــه اجتمــاعي بــه 
 » شاخص اجتماعي اقتصادي دانكـن   «شاخصي تحت عنوان    

ــام و جــي پــاورز در   را طراحــي كــرده اســت، چــارلز بــي ن
نمرات پايگاه اجتماعي اقتصادي نـام      «شاخصي تحت عنوان    

شــاخص خــصوصيات «   وارنــر، ميكروالنــر در ، »ــــ پــاورز 
 : 1380ميلـر،    ( »لينـگ شـيد      و هو  «پايگاه وارنـر، ميكروالنـر    

ــاي    ). 380 -420 ــرم افزاره ــا ازن پــس از گــردآوري داده ه
spss/ver:12    ــا ــل داده ه ــه و تحلي ــزرل جهــت تجزي و لي
ســطح ســنجش متغيــر نــوگرايي وشاخــصهاي .اســتفاده شــد

مختلف آن فاصله اي مي باشد ولذا مي تـوان بـا اسـتفاده از               
نوگرايي طبقات  پراكندگي ميانگين نمرات ، آماره واريانس

بــدين منظــور آزمــون . مختلــف اجتمــاعي را بررســي نمــود
اما قبـل از    . قابل استفاده است  تحليل واريانس در اين تحقيق      

كاربرد اين آزمون بايد مطمئن شويم كـه نمـرات نـوگرايي            
در طبقات مختلف اجتماعي از واريانس برابـري برخـوردار          

د به تأييد رسـد  است يا به عبارت ديگر همگني واريانسها باي 
كه بدين منظور از آزمون لوين مبنـي بـر برابـري واريانـسها              

نتائج آزمون لـوين مـشخص گردانـد        . استفاده گرديده است  
كه مي تـوان از آزمـون تحليـل واريـانس تـك راهـه بـراي                 

ن روش در تمام فرضيه      اي طبق  .آزمون فرضيات بهره گرفت   
 : فرض صفر و فرض مقابل بدين قرار است،ها 

  

21:1
21:0

MMH
MMH

≠
=

 

  
نمـرات نـوگرايي     ،پس از محاسـبه آمـاره مـذكور               

طبقات اجتماعي از طريق آزمون توكي به صورت دو به دو           
مورد مقايسه قرار گرفتند و در نهايـت نيـز برازنـدگي مـدل              
تجربي تحقيق با استفاده از نرم افـزار ليـزرل مـورد سـنجش              

ونهـاي مـذكور مـورد بحـث      در ادامه نتايج آزم   . قرار گرفت 
  . مي گيردقرار

  
  
  
  

   ها j ها و iبراي كليه 

و  iبراي حداقل يك    
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  شاخصهاي نوگرايي و مبناي نظري آنها): 1(جدول

  شاخصهاي كلان
  

  شاخصهاي خرد
  
  

  نظريه پرداز مربوطه

  عقلانيت

  داشتن بينش منطقي و علمي در امور مختلف
  نفي تقدير گرايي و شانس

  قرارداد گرايي
  يكاهش اهميت عواطف، احساسات و واكنشهاي عاطف

  

  »شارما« و» ماكس وبر«
  »اورت راجرز « 
  »شارما « 
  »راجرز « و » وبر « 

  فردگرايي
  ...استقلال طلبي در امور مختلف چون ازدواج، محل زندگي و

  اصالت فرد؛ يعني ملاك حقيقت بودن وي
  اكتسابي بودن موفقيت در زندگي نه انتسابي بودن آن

  

  اينكلس و«و»ريسمن«
  »اسميت

  زان جامعه مدرنتمام نظريه پردا
  »كافي يروونسونو«

  سودگرايي
  اولويت دادن به كسب سود شخصي

  
  

  »ماكس وبر«

  مصرف گرايي
  پيروي از مد

  استفاده از تكنولوژي مدرن و كالاهاي مصرفي حاصل از آن
  رفاه طلبي

  

  ،»آنتوني گيدنز« 
  ،»جورج زيمل «

  »برگر« و»بريجيت « 

 سياسي و مسايلپذيري و نقد و ارزيابي گفتمان دو سويه، انتقاد   انتقادگرايي
  اجتماعي

  
  و»يورگن هابرماس « 
  »واترز«

  آزاديخواهي

  اعتقاد به لزوم آزادي بيان در جامعه
  آزادي فرد در انتخاب شيوه زندگي خود

  دادن حق اظهار نظر به ديگران
  خصوصي سازي فعاليتهاي اقتصادي

  
  

  و» هلد«،»ماكس وبر«
  »ولتر«
  »آدام اسميت«

ش نگر
  دموكراتيك

  اعتقاد به انتخابات باز و آزاد
   شدن براي نقش خود در حكومتقايلاهميت 

  ضروري دانستن وجود احزاب سياسي در جامعه
  لزوم كسب آگاهي سياسي

  

  »شارما«

عرفي شدن 
  باورها

  كاهش تعصبات ديني و افزايش تساهل و مدارا در دين
جدايي كاهش سهم ارزشهاي ديني در نظام ارزشي جامعه و 

  دين از سياست
  تكثرگرايي در عقايد مذهبي

  

  »كافي ير و ونسونو«دانيل » دانين بل«
  »ويلسون«
  »هميلتون«

  نفي عقايد خرافي و افسانه ها  علم گرايي
  مسايللزوم استفاده از روشهاي نوين علمي براي حل 

و » شارما»  «لاكارير«و»آلبرژاكار«
  »كندورسه«
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  :اعي را مي توان در نموداري به شكل زير نمايان كردشاخص سازي طبقه اجتم
   

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حاضردر پژوهش » طبقه اجتماعي « معرف سازي ):  2(شكل 
  
  
 
  
 

 

مجموع درآمد ماهيانه 
  اعضاي خانواده

تحصيلات 
  فرد

تحصيلات 
  پدر و مادر

وضعيت 
  التغاش

نوع 
  شغل

منطقه محل 
  سكونت

نوع مسكن 
  وارزش آن

نوع خودرو 
  وارزش آن

 پاســخگويان درطبقــات رتبــه بنــدي ذهنــي
مختلف پايين پـايين، پـايين، متوسـط پـايين          

  متوسط، متوسط بالا، بالا وبالاي بالا 

  اقتصادي-هاي تعيين كننده پايگاه اجتماعي شاخص

 رتبــه بنــدي  شــغلي ذهنــي پاســخگويان در
رتبه هاي عالي  خـوب، متوسـط، ضـعيف،          

  بسيار ضعيف 
  

معرف
 سازي

 روش ذهني

  طبقه بندي افراد شاغل  بر اساس رتبه بندي شغلي آنها   روش عيني-الف 
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  آزمون فرضيه ها 
در تمام فرضيه ها، پـس از انجـام آزمـون لـوين             

بـه  . مشخص شد كـه واريـانس داده هـا برابـر اسـت            
عبارت ديگر پراكندگي نمـرات نـوگرايي افـراد در          
هر يك از طبقات اجتماعي همسان است و لـذا مـي            

 بــراي ن از آزمـون تحليـل واريــانس يـك راهـه    تـوا 
يي در طبقات اجتماعي  نوگرامقايسه ميانگين نمرات  

ــاره .اســتفاده كــرد ــل  F طبــق آم  كــه آزمــون تحلي
 اگـر تفـاوت ميـانگين       ،   مي دهد  ارايهواريانس به ما    

ــين   ــوگرايي در ب نمــرات هــر يــك از شاخــصهاي ن
طبقــات اجتمــاعي بيــشتر از تفــاوت درون گروهــي  
باشد، مي توان گفت كه طبقات مختلـف نـسبت بـه            

. ش متفـاوتي دارنـد    و شاخـصهاي آن نگـر      نوگرايي

ــانس  ــل واري ــون تحلي ــين پــس از آزم  پــس ، همچن
 نيز براي هر فرضيه انجام شده اسـت         »توكي«آزمون  

كه از طريق آن مي توان فهميـد كـه ميـزان تفـاوت              
مختلف اجتماعي از لحاظ نمـرات نـوگرايي        طبقات  

ايـن پـس آزمـون، طبقـات را بـه           . تا چه حـد اسـت     
 و معنـي    نـد صورت جفتي با يكديگر مقايسه مـي ك       

دار بودن يا نبودن تفاوت ميانگين بين هـر دو گـروه            
جدول مربـوط بـه ايـن آزمـون       . را مشخص مي كند   

 و سطح معني داري مربوطـه       Fهمراه با مقدار آماره     
براي هر يك از فرضيه ها، بـه طـور جداگانـه مـورد        

افـراد واقـع در هـر    تعـداد   .بحث قرار خواهد گرفـت    
به شده، بدين قرار    طبقه، طبق شاخص تركيبي محاس    

  : است
  

   فراواني افراد در طبقات مختلف اجتماعي: )2(جدول  
  فراواني نسبي  فراواني مطلق    طبقه اجتماعي

  4/8  32  بالا
  7/10  41  متوسط بالا
  6/30  117  متوسط

  2/31  119  متوسط پايين
  1/19  73  پايين

  100  382  جمع كل
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  هاي تحليل واريانس و آزمون توكي جهت آزمون فرضياتنتايج مربوط به آزمون): 2(جدول 
  

  فرضيه ها
 و سطح معني داري Fآماره 

براي آزمون تحليل واريانس 
  تك راهه

اختلاف ميانگين (مهمترين نتايج آزمون توكي 
  )نمرات طبقات مختلف اجتماعي 

به افراد اختلاف بين درجه عقلانيت  :فرضيه اول
  . است دارمعناتفكيك طبقه اجتماعي 

184/5= F  
000/0= Sig  

 متوسط ، اختلاف ميانگين طبقاتي بالا
   )sig =001/0( و پايين )=sig 008/0(پايين

افراد درجه سودگرايي بين اختلاف : فرضيه دوم
  .به تفكيك طبقه اجتماعي معنا دار است

607/1= F  
172/0= Sig  

اختلاف ميانگين معنادار در هيچكدام از طبقات 
  ي خود نداردسودجوينمرات  

ميزان مصرف گرايي  بين اختلاف: فرضيه سوم
  .به تفكيك طبقه اجتماعي معنا دار استافراد 

941/10= F  
000/0= Sig  

طبقه ،)>sig 05/0(طبقه بالا با متوسط پايين
  متوسط بالا و بالا

درجه فرد گرايي بين اختلاف  : فرضيه چهارم
  . معنا دار استطبقه اجتماعيبه تفكيك افراد 

532/2= F  
04/0= Sig  

  طبقه بالا با طبقات متوسط
)02/0= sig( متوسط پايين ،  
)022/0= sig( و پايين)033/0= sig(   

 ميزان انتقاد گري بيناختلاف  : فرضيه پنجم
  .است داراطبقه اجتماعي معنبه تفكيك افراد 

381/3= F  
01/0= Sig  

   )sig =05/0(طبقه بالا با طبقه پايين
   )sig =05/0(با طبقه پايين و طبقه متوسط 

 آزاديخواهياختلاف بين ميزان  : فرضيه ششم
  .معنا دار استبه تفكيك طبقه اجتماعي  افراد 

780/10= F  
000/0= sig  

 05/0(طبقه بالا با طبقه متوسط پايين و پايين 
sig<(  طبقه متوسط بالا و پايين ،)03/0 =sig 

   )>sig 05/0(و طبقه متوسط و پايين ) 
 نگرش دموكراتيكاختلاف بين  : تمففرضيه ه

  .افراد به تفكيك طبقه اجتماعي معنا دار است
356/7= F  

000/0=  sig  
و طبقه بالا با ) sig =03/0(طبقه بالا با متوسط 

   )>sig 05/0(متوسط پايين و پايين 

عرف باوري اختلاف بين درجه  : فرضيه هشتم
  .ر استافراد به تفكيك طبقه اجتماعي معنا دا

186/9= F  
000/0= sig  

 05/0(طبقه بالا با طبقات پايين و متوسط پايين
sig<( ،طبقه متوسط بالا و پايين )03/0=  sig 

   )>sig 05/0(و طبقه متوسط و بالا ) 

درجه علم گرايي بين اختلاف  : فرضيه نهم
  .افراد به تفكيك طبقه اجتماعي معنادار است

073/9 = F  
000/0= Sig  

 05/0(الا با طبقات متوسط پايين و پايين طبقه ب
sig<(  طبقه متوسط بالا و پايين ،)014/0= 

sig (  و طبقه متوسط پايين)01/0=  sig(  

درجه نوگرايي افراد بين اختلاف  : فرضيه كلي
  .به تفكيك طبقه اجتماعي معنادار است

160/16 =F  
000/0=  sig  

 05/0(طبقه بالا با طبقات متوسط پايين و پايين 
< sig( ، طبقه متوسط بالا با طبقه پايين )05/0 

sig< (  و طبقه متوسط با طبقه متوسط پايين و
   )>sig 05/0(پايين 
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  حليل نتايجت
 تفـاوت ميـانگين     Fطبق آمـاره     ،در فرضيه اول    

هر گروه  بين گروهها بيشتر از تفاوت ميانگين درون        
% 5خطـاي كمتـر از   فرضـيه تحقيـق بـا سـطح        . است

)05/0  <  Sig (      تأييـد  % 95و حداقل سطح اطمينان
در نتيجه مي توان گفـت ميـانگين نمـرات          . مي شود 
آزمون .  بين طبقات اجتماعي متفاوت است     عقلانيت

توكي نيز معني دار بودن تفـاوت ميانگينهـا را تأييـد            
ين پـايين وپـاي   بين طبقه بالا با طبقه متوسـط        .مي كند 

ــي دار اســت    ــانگين معن ــاوت مي و  ) Sig >05/0(تف
 ساير طبقـات  . همچنين بين طبقه متوسط بالا و پايين      

  . تفاوت معني داري با هم ندارند
 نتيجه بـه دسـت آمـده در          طبق   ،در فرضيه دوم    

% 172(خطا % 5صورت تأييد فرضيه تحقيق، بيش از    
 =Sig ( پس فرضـيه تحقيـق رد مـي        . خواهيم داشت

قـات  به عبارت ديگـر، نمـرات سـودجويي طب        . شود
. مختلف اجتماعي با يكديگر تفاوت معني دار ندارد   

 Fكــه ملاحظــه مــي شــود، مقــدار آمــاره  همــانطور 
نزديك يك اسـت و ايـن امـر نـشان مـي دهـد كـه                 
اخــتلاف ميــانگين بــين گروههــا كمتــر از اخــتلاف  

آزمون توكي نيـز بـر      . ميانگين درون هر گروه است    
بــين هــيچ كــدام از يعنــي  ؛همــين امــر دلالــت دارد

ــانگين گ نمــرات ســودجويي در روههــا اخــتلاف مي
ــه مــردم     . وجــود نــدارد  ــت كــه هم ــت آن اس عل

سودجويي را از جنبه ارزشي آن مـد نظـر قـرار مـي              
دهند و گويه هاي مربوط به آن را بـه عنـوان گويـه              

 اخلاق تلقي مي كنند و در نتيجـه اكثـر            خلاف هاي
  .افراد با مؤلفه هاي مربوط به سودجويي مخالفند

 اخـتلاف بـين     F آمـاره     طبـق    ،رضيه سوم      درف
گروهها از لحـاظ نمـرات مـصرف گرايـي بيـشتر از             

% 5 (سطح معنـي داري  . اختلاف درون گروههاست 
< Sig (        ا سطح  نيز نشان مي دهد كه فرضيه تحقيق ب

% 95و حــداقل ســطح اطمينــان % 5خطــاي كمتــر از 
 طبقه بـالا، طبقـات    ،  حاصلهطبق نتايج   تأييد مي شود  

طبقه متوسـط    ) Sig > 05/0( و متوسط پايين    پايين  
طبقـه متوسـط يـا      و   )  Sig >% 5( يـا طبقـه پـايين        با

ــايين   ــايين و پـ ــط پـ ــات متوسـ   )Sig > 05/0(طبقـ
 معناداري از لحاظ نمرات مـصرف گرايـي          اختلاف
پس طبقه متوسط نيز نگرشي نزديك به طبقه        . دارند

  . بالا دارد و با طبقه پايين اختلاف دارد
 نتـايج حاصـله، فـرض       طبـق     ،رضيه چهارم   در ف 

تحقيق مبنـي بـر اخـتلاف معنـادار ميـانگين نمـرات             
% 96و سطح اطمينـان     % 4فردگرايي، با سطح خطاي     

 )04/0 = Sig (   آمـاره   . تأييد مي شودF     نيـز بيـانگر 
آن است كه اختلاف بين گروهي بيشتر از اخـتلاف          

  تنهـا بـين طبقـه   در زمينه فرد گرايـي  درون گروهي  
، طبقه بـالا بـا متوسـط         )Sig = 03/0( بالا با متوسط    

) Sig% = 3(و طبقه بالا با پايين       ) Sig = 22/0(پايين  
اختلاف معنادار درميانگين نمرات فرد گرايي وجود     

نگرش طبقه متوسط در ايـن زمينـه بـا طبقـات            . دارد
  . پايين يكسان است و با طبقه بالا اختلاف دارد

 نشان مي دهـد     Fار آماره    مقد  ،  فرضيه پنجم در
ز اخـتلاف   كه تفاوت ميـانگين بـين گروههـا بـيش ا          
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و فرض   ) F = 381/3 ( ميانگين درون گروهي است   
و  ) Sig = 01/0% ( 5تحقيق با سطح خطاي كمتر از       

يعنـي  . تأييـد مـي گـردد    % 95حداقل سطح اطمينـان     
نمرات طبقات اجتماعي در نگرش نسبت بـه نقـادي          

طبق نتـايج آزمـون تـوكي،       . گري نيز متفاوت است   
ميانگين نمرات طبقات اجتماعي در نگرش نسبت به        

 تنهــا طبقــه . انتقــادگري چنــدان قابــل توجــه نيــست
متوسط ميانگين نمراتش بـيش از طبقـه پـايين اسـت         

)05/0 = Sig (   يز با طبقه پايين اخـتلاف  و طبقه بالا ن
 نگـرش طبقـه     ،   طبق ايـن نتـايج     .  )Sig= 5/0( دارد  

 به طبقه بالا نزديكتـر اسـت و طبقـه بـالا نيـز               متوسط
  . نگرش مثبت تر ي نسبت به طبقه پايين دارد

 معنـي    فرض تحقيـق بـا سـطح       ،  در فرضيه ششم  
تأييد % 5و خطاي كمتر از      ) Sig > 05/0( بالا   داري

يعني ميانگين نمرات آزاديخواهي طبقـات      . مي شود 
 .اجتماعي داراي اختلاف معني دار با يكديگر است       

 نيز نشان مي دهد كه اختلاف ميـانگين بـين           Fآماره  
گروهي بيـشتر از اخـتلاف ميـانگين درون گروهـي           

طبق نتايج به دست آمده، طبقه       . )F= 78/10( است  
بــالا  بــا ســه طبقــه متوســط، متوســط پــايين و پــايين 
اخـــــتلاف ميـــــانگين معنـــــي داري در نمـــــرات 

  بـين طبقـه    .  )Sig >05/0( آزاديخواهي خـود دارد     
ــايين  ــا طبقــه پ ــالا ب و طبقــه  ) Sig >05/0(متوســط ب

نيـز اخـتلاف     ) Sig >05/0(متوسط بـا طبقـه پـايين        
پس فرضيه تحقيق مبنـي بـر تفـاوت         . معني دار دارد  

طبقات اجتماعي در نگرش نـسبت بـه آزاديخـواهي          
  .تأييد مي شود

فرضيه هفتم مبني بر اخـتلاف ميـانگين نمـرات           
  نيـز  لف اجتماعي بينش دموكراتيك در طبقات مخت    

ــر از   ــا حــداقل خطــاي كمت و  ) Sig > 05/0 ( 5/0ب
نمــره . تأييــد مــي شــود% 95حـداقل ســطح اطمينــان  

 نيز نشان مي دهد كـه تفـاوت ميـانگين بـين        Fآماره  
گروههـــــا بيـــــشتر از تفـــــاوت ميـــــانگين درون  

بين ،از آزمون تـوكي   طبق نتايج حاصل    .گروههاست
ايين و پايين از طبقه بالا با سه طبقه متوسط، متوسط پ

 اخـتلاف معنـي     مسايللحاظ نگرش دموكراتيك به     
ــود دارد  ــه  .  )Sig > 05/0( دار وجـ ــاوت طبقـ  تفـ

نـشان مـي دهـد كـه نگـرش          نيـز   متوسط با طبقه بالا     
دموكراتيك افراد عـضو ايـن طبقـه بـه طبقـه پـايين              

  . نزديكتر است تا طبقه بالا
 اختلاف بين گروهـي بـيش از        ،در فرضيه هشتم  

ــتلا ــت  اخـ ــي اسـ و  ) F = 186/9( ف درون گروهـ
فرضيه تحقيق مبني بر اختلاف معني دار بين ميانگين 
نمــرات عرفــي شــدن طبقــات مختلــف اجتمــاعي بــا 

و حداقل   ) Sig > 05/0% (5حداقل خطاي كمتر از     
نتـايج آزمـون    . تأييـد مـي شـود     % 95سطح اطمينـان    

 بين طبقه بالا با دو طبقـه        وكي نيز نشان مي دهد كه     ت
 طبقه متوسـط    ،   )Sig > 05/0(وسط پايين و پايين     مت

و طبقـه متوسـط بـا        ) Sig > 05/0(بالا با طبقه پايين     
از لحـاظ نگـرش نـسبت        ) Sig > 05/0(طبقه پايين   

اين امـر  . به عرف باوري اختلاف زيادي وجود دارد     
رود عـرف   نشان مي دهد كه هر چقدر طبقـه بـالاتر           

  .باوري نيز بيشتر مي شود
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 نتـايج بـه دسـت آمـده، فرضـيه           ،ه نهـم  در فرضي 
صفر مبني بر اختلاف ميانگين نمـرات علـم گرايـي           

 05/0% (5طبقات اجتماعي با سطح خطاي كمتـر از         
< Sig (      تأييد مي شود  % 95و سطح اطمينان حداقل .

 نيــز نــشان مــي دهــد كــه تفــاوت ميــانگين Fآمــاره 
نمــرات بــين گروهــي بيــشتر از تفــاوت ميانگينهــاي  

همچنـين طبـق نتـايج آزمـون        . ي اسـت  درون گروه 
، نمرات طبقـه بـالا بـا طبقـه متوسـط پـايين و                توكي

پايين، طبقه متوسط بالا با طبقه پايين و طبقه متوسط          
 > 05/0% (5با طبقه پايين با سـطح خطـاي كمتـر از            

Sig (    يعنـي در مـورد علـم       . اختلاف معني دار دارد
م گرايي نيز به تناسب طبقات، روند صعودي به چـش    

مي خورد به عبارت ديگر هرچه طبقه بالاتر مي رود  
  . نگرش نسبت به علم گرايي هم مثبت تر مي شود

طبق آزمونهاي انجام شده مي توان      به طوركلي            
ــين اخــتلاف گفــت كــه ــه   ب ــسبت ب ــراد ن   نگــرش اف
بـه  نـوگرايي بـه جـز سـودجويي         مختلف  شاخصهاي  

و هرچقدر   است دار و  امعنتعلق طبقاتي آنها     تفكيك  
طبقه اجتماعي افراد بالاتر باشد، نگرش آنها نسبت به         

در ايـن ميـان،     . اين شاخصها نيز مثبت تر خواهد بـود       
متوسط نيز در اكثر موارد بـا طبقـه متوسـط بـالا             طبقه  

نگرشي يكسان داشته و از طبقات پايين فاصله گرفتـه          
 رويكـرد ايـن طبقـه نيـز هنـوز بـا             ،حـال  با ايـن  . است

 همسان نـشده اسـت و طبقـه بـالا در همـه              طبقات بالا 
شاخصها نگرش مثبت تـري نـسبت بـه سـاير طبقـات             

ــز    . دارد ــراد ني ــوگرايي اف ــل ن ــرات ك ــت، نم در نهاي
محاسبه شده و رابطه آن با طبقه اجتماعي در آزموني          

  . جداگانه مورد سنجش قرار گرفته است
فرضيه كلي تحقيق نيز به طور جداگانه مورد                
قرار گرفت و نتايج حاصله حاكي ازآن است        آزمون  

 فرض تحقيق مبني بر رابطه بين طبقات اجتمـاعي          كه  
و )  Sig >% 5( بــالا داريو نــوگرايي بــا ســطح معنــي 

طبـق آمـاره    . شود تأييد مي % 95سطح اطمينان حداقل    
F           اختلاف ميانگين نمرات نـوگرايي در بـين طبقـات  

 هـر طبقـه    ون  تر از اختلافات در    اجتماعي بيش  مختلف  
لا بـا تمـام      بـين طبقـه بـا      طبق آزمون توكي نيـز     .است

طبقات اختلاف ميانگين نمـرات نـوگرايي معنـي دار          
بــدين ترتيــب كــه يــك رونــد ؛ )Sig > 05/0(.اســت

صعودي از پايين به بالا در نمرات نوگرايي متناسب با   
در نتيجه فرضـيه اصـلي      . طبقات اجتماعي وجود دارد   

فـاوت نمـرات نـوگرايي طبقـات        اين تحقيق مبني بر ت    
  . اجتماعي تأييد مي شود
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توسط نرم ) 2(در پايان مدل تحقيق مطابق شكل 
 بـا نـرم افـزار       . تافزار ليزرل مورد آزمون قرار گرف     

يــق ســاخت يــك مــاتريس  تــوان از طر ليــزرل مــي
 برازنـدگي   ،  همبستگي بين متغيرهاي قابـل مـشاهده      

مدل طراحي شده به وسيله محقـق را مـورد آزمـون            
ايــن آزمــون از يــك ضــرايب مــسير بــين . قــرار داد

متغيرها را نشان مي دهد كه در تحقيق حاضرضريب       
همبستگي بين هر كدام از شاخصهاي طبقه اجتماعي 

  يا بالاتر مي باشد و       5/0ه  با طبقه اجتماعي نزديك ب    
كاربرد اين شاخـصها بـراي مطالعـه طبقـه اجتمـاعي            

 همچنين بين نـوگرايي بـا       . مورد تاييد قرار مي گيرد    
 بــه جــز شــاخص ســود ، هــر كــدام از شاخــصهايش

  يـا بيـشتر وجـود        5/0جويي، ضريب مسير نزديـك      
دارد كـــه نـــشان دهنـــده همبـــستگي نـــوگرايي بـــا 

بقه اجتماعي و نوگرايي     بين ط  . شاخصهاي آن است  
  همبـستگي وجـود دارد و        67/0نيز با ضريب مـسير      

طبقـه   ) 2r=45/0(با توجه به مقدار ضـريب تعيـين         
   .   واريانس نوگرايي را تبيين مي كند45/0اجتماعي 

دو نيز شاخـصي بـراي آزمـون مـدل          مقدار خي   
باشـد   اگـر مقـدار آن معنـادار      و از آنجايي كه   است  

شـاخص عـدم    « ، بـه آن     برازندگي مدل رد مي شود    
در تحقيـق حاضـر بـا       . نيز مي گوينـد   » پردازش مدل 

توجه به بالا بودن مقدار خي دو و سطح معني داري           
ــر از  ــود  05/0كمت ــي ش ــدل رد م ــدگي م ــا . برازن ام

 مقـدار   ،  ازآنجايي كه درمطالعات با حجم نمونه بالا      
 گيرد و قابل خي دو تحت تاثير حجم نمونه قرار مي       

ــذا از ســاير شاخــصهاي نيكــويي  ، اطمينــان نيــست ل
  . برازش استفاده مي شود

اين شاخصها عبارتند از شـاخص جـذر بـرآورد          
كه هـر چـه بـه        )RMSEA(واريانس خطاي تقريب    

صفر نزديكتر باشد برازندگي مدل بيشتر اسـت و در          

  كه نزديك به صفر بوده و  RMSEA= 057/0اينجا  
 كـه   GFI شاخص   . ا تاييد مي كند   برازندگي مدل ر  

 95/0  باشد و در اينجـا  90/0مقدار آن بايد بالاتر از     
=GFI         شـاخص  .    كه برازش مدل را تاييد مي كنـد 

 كه  AGEIيا شاخص اصلاح شده      GFIتعديل شده   
 93/0 باشد ودراينجا    90/0مقدارآن نيز بايد بالاتر از      

=AGFI         شـاخص   .  و برازش مدل را تاييد مـي كنـد 
RMR   كـه  » ريشه ميانگين مجذور باقيمانده هـا       «  يا

 دلالـت بـر   ، هر چه مقدار آن به صفر نزديكتر باشـد   
ــق دارد و دراينجــا    ــدل تحقي ــر م ــرازش بهت = 49/0ب

RMR             كه نزديك به صفر اسـت و بـرازش مـدل را 
  . تاييد مي كند

بــه طــور كلــي از مجمــوع شاخــصهاي نيكــويي 
د شـده از    برازش چنين بر مي آيـد كـه مـدل پيـشنها           

سوي محقق بامدل پيش بيني شده توسط نـرم افـزار           
 به عبارت ديگر مدل تحقيـق       . ليزرل همخواني دارد  

 تـا  كه بر اساس مطالعات نظري سـاخته شـده اسـت،       
ثير طبقـه اجتمـاعي بـر    أت ـ«  قابليت سـنجش  حدودي  
  . را دارد»نوگرايي

   
  بحث و نتيجه گيري

در يك جمع بندي كلـي مـي تـوان گفـت كـه              
ــ ــوگرايي،   لازم ــاتي و ن ــق طبق ــه تعل ــنجش رابط ه س

شــاخص بنــدي دو مفهــوم ذهنــي طبقــه اجتمــاعي و 
در تحقيق حاضر، طبقه اجتماعي بـه       . نوگرايي است 

دو روش ذهني و عيني مورد سنجش قرار گرفـت و           
 مـشخص   0,5با توجه به ضريب همبستگي بـالاتر از         

با گرديد كه تصور ذهني افراد از تعلق  طبقاتي خود      
بندي عيني آنها از سوي محقق همخواني دارد        طبقه  

كه اين همخواني مي توانـد منجـر بـه همخـواني در             
ساير نگرشـهاي ذهنـي  افـراد متعلـق بـه يـك طبقـه                
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متغير نوگرايي نيز از طريـق طيـف ليكـرت و           . گردد
 بـا   . توسط نه شـاخص مـورد سـنجش قـرار گرفـت           

توجه به اينكه سطح سنجش متغيـر نـوگرايي فاصـله           
باشد، اسـتفاده از روش تحليـل واريـانس بـه           اي مي   

منظور مقايسه ميانگين نمرات افراد هر طبقه مناسـب         
رسـيد و مبنـاي سـنجش  نگـرش طبقـات             به نظر مي  

نـسبت بـه جريـان نـوگرايي قـرار          اجتماعي مختلف   
طبق اين روش، بـالا بـودن ميـانگين نمـرات           . گرفت

افراد هر طبقه در هر شاخص دال بر نگـرش مـسبت            
   .قه نسبت به شاخص مربوطه مي باشدآن طب

 به جز شـاخص سـود       ،  طبق نتايج به دست آمده    
ــويي ــتلاف     ، ج ــصها اخ ــه شاخ ــالا در هم  طبقــه ب

معنــاداري بــا ســاير طبقــات دارد و از ســطوح نمــره  
   . بالاتري نسبت به ساير طبقات برخوردار است

در مقابل طبقه پايين از سطوح نمرات پايين تري 
ف نوگرايي برخوردار بوده و     در شاخص هاي مختل   

نگرش افراد متعلق به اين طبقـه نـسبت بـه نـوگرايي             
ــزان     ــوان گفــت از مي ــي باشــد و مــي ت ــر م منفــي ت

طبقه متوسـط بـه نوبـه       .نوگرايي كمتري برخوردارند  
خود از طبقات پايين فاصـله گرفتـه و بـه تـدريج بـه           

 ايـن طبقـه تنهـا در        .طبقات بالا نزديك تر مي شـود      
وكراتيك ديد نزديكتري بـه طبقـه       شاخص بينش دم  

پايين دارد و با طبقه بالا فاصله زيادي دارد بـه طـور             
كلي اين طبقـه بـه نـسبت جايگـاه طبقـاتي خـود در               
نگرش نسبت به نوگرايي نيز از بيـنش متعـادل تـر و             

  . متوسطي برخوردار است
در نهايت طبق تمام نتـايج بـه دسـت آمـده مـي              

ــي ا    ــاتي يك ــضاد طبق ــه ت ــت ك ــوان گف ــل ت ز عوام
تــشديدكننده تــضاد بــين ســنت گرايــي و نــوگرايي 
است و در نتيجه كاهش فاصـله طبقـاتي تـضاد بـين             

در ايـن   . سنت و نـوگرايي را نيـز كـاهش مـي دهـد            

ميان، گسترش طبقه متوسط خود مي توانـد يكـي از          
زيـرا بـا همـسان      . عوامل كاهش تضاد مذكور گردد    

  .  نگرشها نيز همسان مي گردد، شدن طبقات
بقــه اجتمــاعي در درجــه اول يــك مفهــوم     ط

اقتصادي است يا به عبارت ديگر، تضاد موجود بـين   
طبقات اجتماعي قبل از هر چيز تـضاد بـر سـر منـابع            

از بين شاخصهاي نوگرايي، مفـاهيم      . اقتصادي است 
عقلانيــت، ســودجويي و مــصرف گرايــي مهمتــرين 
ارزشهاي مورد قبول طبقات بالاست كـه بـا اقتـصاد           

 ــ ــه م ــسابگري  . ستقيم داردرابط ــر، ح ــان ديگ ــه بي  ، ب
محاسبه سود و زيان و مصرف كالاهـاي تجملـي از           

اگــر از نظريــه . خـصوصيات بــارز ثروتمنــدان اسـت  
جزم گرا كـه اقتـصاد و       ماركس، به عنوان نظريه اي      

تضاد بين طبقات سرمايه دار و پرو لتاريا را محـرك           
 اصلي تاريخ مي داند بگذريم، ساير نظريـه پـردازان         

بعد از وي نيز برآنند كه در جوامـع صـنعتي مـدرن،             
طبقه سرمايه دار قواعد، سبك زندگي و شيوه تفكر         

و ا براي كل جامعـه نهادينـه مـي كنـد            خاص خود ر  
مـثلاً  .طبقات پايين را نيز به تقليد از خود وا مي دارد          

 طبقه كارگر نيز بـه تـدريج در         « :ماركوزه مي گويد  
جـذب گرديـده،    درون جامعه مصرفي تـك بعـدي        

تحت تأثير بورژوازي قرار گرفته و الزامـات جامعـه          
در نتايج بـه دسـت آمـده نيـز          . »صنعتي را مي پذيرد   

مشاهده مي گردد كه طبقـات پـايين در شاخـصهاي         
اقتصادي گرايش به پيروي از طبقـات بـالا دارنـد و            

 مصرف گرايي و فردگرايي مورد تأكيـد        ،  عقلانيت
 بـه همـين دليـل تفـاوت         ثروتمندان را مي پذيرنـد و     

ميانگين نمرات در اين سـه شـاخص كمتـر از سـاير             
شاخصهايي است كه ارتباط غيرمستقيمي با وضعيت       

از سوي ديگر شرط اصلي مقولاتي      . اقتصادي دارند 
 انتقــادگري و دموكراســي در ، چــون آزاديخــواهي
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 «جامعه مدرن طبق عقيده برخي نظريه پردازان چون 
 بـه   . رفاه اقتصادي اسـت      ...و »هابر ماس « ،  »ليپست

عقيده اين نظريه پردازان افراد متعلق به طبقات پايين         
در فكر تـأمين معاش هستند و فرصـت پـرداختن بـه            

كـه افـراد در رفـاه        امـا زمـاني   . امور ديگر را ندارنـد    
نــسبي بــه ســر مــي برنــد و از ثبــات اقتــصادي خــود 

 جامعـه چـون     مـسايل مطمئن مـي گردنـد، بـه سـاير          
ــد و فرصــت   آزاد ــي كنن ــه م ــي توج ي و دموكراس

بيشتري را صرف به دست آوردن چنـين ارزشـهايي          
طبق نتايج به دست آمـده در ايـن تحقيـق           . مي كنند 

نيز مي توان مشاهده نمود كه تفاوت ميانگين نمرات  
دموكراســي و آزاديخــواهي بــين طبقــات اجتمــاعي 
كاملاً آشـكار اسـت و هرچقـدر افـراد در وضـعيت             

تري به سـر مـي برنـد يـا آگـاهي و ديـد              اقتصادي به 
بازتري به اين امور مي نگرند و به ويژه نقش زيادي           

  . ندقايلبراي خود در اداره امور جامعه 
اخــتلاف نمــرات در شاخــصهايي چــون عرفــي  

چنين تبيين نمـود    شدن و علم گرايي را نيز مي توان         
كه افراد طبقات بالا معمولاً بينش واقع بينانه تري بـه           

با توجـه بـه اينكـه ايـن افـراد در      . مقولات دارند اين  
زندگي خود موفق ترند و نيز بيشتر بـه خـود متكـي             
هستند، لذا در پي توجيه وضعيت خود توسـط امـور           

ايــن . نيــستند. . . مــاورايي و، خرافــي، غيرواقعــي 
 طبقات پايين معمولاً براي توجيـه       درحالي است كه    

روابطـي  وضعيت خود بيشتر به تقـدير و سرنوشـت،          
كه براساس عقايد خرافـي خـود بـين امـور مختلـف          

لذا علـم   . برقرار مي كنند و مشيت الهي پناه مي برند        
گرايي يعني توجيه منطقـي و علمـي امـور در افـراد             
متعلق به اين طبقات كمتر و تقدس بخشيدن به امور          

مختلف بـه خواسـت خـدا       و ارجاع وقايع و حوادث      
 زمينه معتقـد اسـت       در اين  »ماكس وبر «. بيشتر است 

كه سطح دينـداري طبقـات پـايين بيـشتر از طبقـات             
با باور جـادويي    بالاست و دينداري و زهد اين افراد        

در حاليكـه اينگونـه نگـرش       . ارتباط تنگاتنگي دارد  
ــي      ــي ومنطق ــر عقلان ــرز تفك ــا ط ــا ب ــاي و باوره ه

  .ثروتمندان در تضاد قرار مي گيرد
و عقايـد  در نهايت بايدگفت كه تمام بيـنش هـا        

ــده يــك جامعــه مــدرن بازتــاب نظــام    تــشكيل دهن
ايـن نـوع    . سرمايه داري و اقتـصاد بـازار آزاد اسـت         

ــنش    ــصادي از يــك ســو عقلانيــت و بي ســاختار اقت
منطقي را در افراد شـكوفا مـي سـازد و بـه مـوازات               
ــي،   ــور چــون مــصرف گراي ــشي ســاير ام ــين بين   چن

فردگرايي، علم گرايي و عرف باوري نيـز معنـا مـي            
يابد و از سوي ديگـر بـا توسـعه اقتـصادي جامعـه و               

ارزشـهايي چـون آزاديخـواهي و         ،  فراهم شدن رفـاه   
دموكراسي خواهي نيز براي افـراد در اولويـت قـرار           

كـه جامعـه شناسـي        اسـت    به همين دليـل   . مي گيرد 
حوزه جامعه شناسي معرفت نيز فضاي فـن سـالارانه          

يـري  حاكم بر جوامع صنعتي را عامل اصلي شكل گ       
  . آگاهي مدرن مي دانند

در پايان نيز طبـق آزمـون مـدل تجربـي تحقيـق             
 مــشخص شــد كــه مــدل ، توســط نــرم افــزار ليــزرل

شده از سوي محقق از برازندگي قابل قبـول          طراحي
جهت سنجش موضوع مورد مطالعه برخوردار است       

 سـاير شاخـصها بـه       ،  و به جز شـاخص سـود جـويي        
مچنـين سـنجش     ه . خوبي تبيين گرنوگرايي هـستند    

 درآمـد و    ،  طبقه اجتماعي توسط شاخـصهاي شـغل      
و درنهايـت   . تحصيلات نيز مـورد تاييـد قرارگرفـت       

ــراد را  45/0طبقــه اجتمــاعي  ــوگرايي اف ــانس ن  واري
اين امر تا حدودي با نظر انديـشمندان        .تبيين مي كند  

ــاعي    ــه اجتم ــأثير طبق ــون ت ــف پيرام ــام  مختل ــر نظ ب
. مخواني دارد فرهنگي واجتماعي و آگاهي مدرن ه     
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ــا پايگــاه     ــه ي ــه رابطــه طبق ــردازان ب ــه پ برخــي نظري
اجتماعي افراد با برخي از جنبه هاي نوگرايي تأكيد         

از جمله رابطه طبقه و دموكراسي در نظـرات         . دارند
ليسپت، رابطـه طبقـه ومـصرف گرايـي در نظريـات            
ــات    ــواهي در نظري ــه و آزادي خ ــه طبق ــن، رابط وبل

 ،  واريــك فــرومجــورج زيمــل وفريــدمن هميلتــون
اين . ...رابطه طبقه و باورهاي ديني در نظريات وبر و        

نظريات دال برآنند كه طبقـه اجتمـاعي تـا حـدودي            
تبيين گر نوع نظام ارزشـي و باورهـاي افـراد جامعـه      

  .      است
  

  منابع 
ــدرن،    - ــاركس و سياســت م ــك،    م ــدي،  باب  احم

 ).1379(نشر مركز، :   تهران

ترجمه ( الگوهاي ذهني ميليونرها توماس جي، استنلي،
  ).1383(نشر خلوص،: ، تهران)معين خانلري

افشاركهن، جواد،  بـازخواني جامعـه شـناختي سـنت           
: گرايي و تجدد طلبي در ايران بين دو انقلاب، تهران         

 ).1383(انتشارات آواي نور، 

انگويتا، ماريا نواف و ريزمن، لئونارد،  جامعه شناسي         
ترجمـه محمـد قلـي      (اي اجتمـاعي    قشرها و نابرابريه ـ  

  ).1383(نشر آولي كلك و مرنديز، : ، تهران)پور
بشيريه، حسين،  تاريخ انديـشه هـاي سياسـي در قـرن           

  ).1378(نشر ني،: بيستم، تهران
ــاعي     ــشناسي اجتم ــر روان ــدي ب ــود،  درآم ــا، كل تاپي

  ).1379(نشر ني، : ، تهران)ترجمه مرتضي كتبي(
انتشارات : معه، تهران حميد، حميد،  علم تحولات جا     

  ).1352(اميركبير، 
ترجمـه  ( ريس، اسكارل،  فرهنگ فقـر و شـناخت آن         

  ).1354(انتشارات نوبل،: ، تبريز)رجبعلي حاسبي

ترجمـه  (ژاك،  علم و اعتقـاد   ژاكار، آلبر و لاكارير،   
  ).1380(نشر ني،: ، تهران)عباس باقري

ــم    ــدگي، ق ــبك زن ــصرف و س ــد،  م ــلي، محم : فاض
  ).1382(بح صادق، انتشارات ص

فكوهي، ناصر،  تاريخ انديشه ها و نظريه هـاي انـسان            
  ).1382(نشر ني،: شناسي، تهران

مقدمه اي بر   : كرايب، يان، نظريه اجتماعي كلاسيك    
ترجمـه شـهناز   (انديشه ماركس، وبر، دوركيم، زيمل   

  ).1382(نشر آگه،: ، تهران)مسمي پرست
جامعــه كــوزر، لــوئيس،  زنــدگي و انديــشه بزرگــان 

: ، چـاپ پـنجم، تهـران      )ترجمه محسن ثلاثي  (شناسي  
  ).1373(انتشارات علمي، 

كيويستو، پيتر، ، انديشه هاي بنيادي در جامعه شناسي         
نـشر  : ، چـاپ دوم، تهـران     )ترجمه منوچهر صـبوري   (

  ).1380(ني، 
 جــي، اي،  جامعــه شناســي كــشورهاي  گلــد تــورپ،
ترجمـــه جـــواد (نـــابرابري و توســـعه : جهـــان ســـوم

انتــــشارات آســــتان قــــدس : ، مــــشهد)هوريــــانط
  ).1370(رضوي،

ــدرنيت   - ــدهاي م ــوني،    پيام ــدنز،  آنت ــه ( گي ترجم
  ).1377(نشر مركز،:  ،  تهران)محسن ثلاثي

لسناف، مايكـل ايـچ،  فيلـسوفان سياسـي قـرن بيـستم              
نـــــشر : ، تهـــــران)ترجمــــه خـــــشايار ديهيمــــي  (

  ).1380(كوچك،
ــابرابري و   ــدالعلي،  نـ ــسايي زاده، عبـ ــشربندي لهـ قـ

  ).1374(انتشارات دانشگاه شيراز، :  اجتماعي، شيراز
مقدمـه اي بـر     : مانهايم، كارل،  ايـدئولوژي و اوتوپيـا       

: ، تهـران  )ترجمه فريبزرمجيدي (جامعه شناسي دانش    
  ).1347(انتشارات دانشگاه تهران، 
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پرويز،  بررسي پيوندها و       محسني، منوچهر و صالحي،   
ــران،   ــاعي در ايــ ــاي اجتمــ ــراننيروهــ ــشر : تهــ نــ

  ).1382(آرون،
رســاله (مهــدي زاده، شــراره،  تلويزيــون و نــوگرايي 

  ).1380(دانشگاه تهران،): دكتري در جامعه شناسي
ميلــر، دلبــرت، ســي،  راهنمــاي ســنجش و تحقيقــات 

نـشر نـي،    : ، تهـران  )ترجمه هوشنگ نـايبي   (اجتماعي  
)1380.(  
درآمـدي  ( نوذري، حسينعلي،   بازخواني هابرماس        -

، )اء،  انديشه ها و نظريه هـاي يـورگن هابرمـاس           برآر
  ).1381(نشر چشمه، : تهران

: واتــرز، مــالكوم،  جامعــه ســنتي و جامعــه مــدرن     
، )ترجمـه منـصور انـصاري     (مفـاهيم انتقـادي       مدرنيته،
  ).1381(انتشارات نقش جهان، : تهران
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